
معاونت پژوهش و عملیات
مؤسسه آموزش عـالی حوزوی مـشکـات

هدف
ب در راستای 

ّ
بسترسازی و تسهیل‌گری جهت قرارگرفتن فعالیت.های علمی-پژوهشی طلّا

حلّ مسائل واقعی نظام و انقلاب اسلامی

اقدامات
	1 کز پژوهشـــی در سطح ملّی و جهانی جهت تعیین مســـائل پژوهشی و واقعی . ارتباط با مرا

جهت انعقـــاد تفاهم‌نامه و قرارداد پژوهشـــی بـــا گروه‌های تخصّصی و اندیشـــکده‌های 
مشکات

کز پژوهشی که تفاهم‌نامه انعقاد شـــده است: وزارت دفاع و پشتیبانی ▪ از جمله‌ی مرا
نیروهای مسلّح، دانشـــگاه صنعتی مالک اشـــتر، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 
قدس رضوی، پژوهشگاه ملّی مهندسی ژنتیک و زیســـت‌فنّاوری، بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، بنیاد ملّی نخبگان
ت علمی و پژوهشـــی جهت چاپ آثار علمی و گزارش دســـتاوردهای .2	

ّ
تهیّه‌ی و ثبت مجلّا

کز علمی وابسته به مؤسسه‌آموزش عالی حوزوی مشکات علمی-پژوهشی گروه‌ها و مرا
تهیّه‌ی زیرساخت نرم‌افزاری و سامانه جهت ثبت، سنجش و ارائه‌ی آثار و دستاوردهای .3	

کز علمی وابسته به مؤسسه‌آموزش عالی حوزوی مشکات علمی-پژوهشی گروه‌ها و مرا
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چکیده
وضعیت جبهه‌بندی جریانات اجتماعی جهان اســـام با رویداد 11 ســـپتامبر وارد مرحله‌ی جدیدی شـــد. به موازات رشد 
ستیزه‌جویی علیه غرب در میان طیف سلفی، سیاست‌گذاران غربی به دنبال طرحی برای مهار زدن بر این جریان بودند؛ 
جریانی که خود در ریشه دواندن آن در سراسر منطقه دست داشـــتند. در این چهارچوب، عامل دین، در کنار سایر عوامل 
تأثیر گذار بر قدرت باید به دقت مورد مطالعه قرار می‌گرفت و متناســـب با اقتضائات و شرایط منطقه، تدبیر می‌شد. برآیند 
طرحواره‌ای که سیاست‌گذاران غربی پس از حادثه یازده سپتامبر در سطح عمومی مطرح کردند، آن بود که باید با جریان‌های 
صوفی جهان اسلام اتحادی راهبردی برقرار کرد تا آنها عقیده جدایی دین از سیاست را در جوامع اسلامی گسترش دهند. 
در مرحله عمل، زمینه‌ی گســـترده‌ای برای بارگزاری این سیاســـت در کشورهای حاشـــیه خلیج فارس یافت نمی‌شد، اما 
امارات متحده‌ی عربی از چند جهت آماده‌ی نقش‌پذیری در اجرایی کردن این پروژه بود. در این مقاله سعی داریم با روش 
توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و وب‌محور در چهارچوب نظریه قدرت مولد، با برشمردن عواملی که 
سبب شد امارات متحده‌ی عربی بازیگر میدانی سیاست غربی گسترش تصوف شود، به بررسی پیوند این کشور ثروتمند و 

کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس با پروژه احیای تصوف در سه دوره:
	1  تدارک .
 تقابل .2	
 تثبیت بپردازیم و تحلیلی از از چرایی فراز و فرودهای آن ارائه دهیم..3	

کلمات کلیدی:
 تصوف، امارات متحده‌ی عربی، قدرت مولد، سلفیت، ایالات متحده آمریکا

وژه  بی در پر رسی جایگاه امارات متحده عر بر
حمایت از تصوف در خاورمیانه پس از یازده 
سپتامبر )2020-2001(*

*کتاب مجموعه مقالات نخستین کنفرانس دوسالانه بین المللی "نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل" 
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Abstract
The situation of the social flows of the Islamic world 

entered a new phase with the events of september 
11th. As anti-Western militancy grew among the 
Salafi spectrum, Western policymakers sought a 
plan to curb it; A current that they themselves were 
involved in rooting throughout the middle east region. 
In this context, the factor of religion, along with other 
factors affecting power, had to be carefully studied. 
The result of the scheme that Western policymakers 
put forward at the public level after september 11th, 
was that a strategic alliance should be established 
with the Sufi currents of the Islamic world so that they 
could spread the idea of the separation of religion and 
politics in Islamic societies. In practice, there was no 
broad ground for the implementation of this policy 

in the Gulf countries, but the UAE was prepared to 
play a key role in implementation. In this article, we 
try to examine the link between UAE and this policy, 
by descriptive-analytical method and using library 
and web-based resources in the productive power 
theoretical framework.  We practice this study in 
three periods:

1.	 Preparation
2.	 Confrontation
3.	 Consolidation and provide an analysis of why its 

ups and downs.

Keywords:
 Sufism, UAE (United Arab Emirates), Productive 

power, Salafism, USA (United States of America)

مقدمه

در لایــۀ سیاســی تاریــخ پســا اســتعماری جهــان اســام، 
تــا پیــش از پایــان جنــگ ســرد، صوفیــه همیشــه بازیگــری 
غایــب یــا در حاشــیه بــوده اســت. ایــن موضــوع را البتــه تنهــا 
به طبیعت سیاســت‌گریز صوفیه نباید ارتبــاط داد. انعکاس 
درگیــری بلــوک شــرق و غــرب در جهــان عــرب عمدتــا بــه این 
شــکل بود که جریانــات ســنت‌گرا و مذهبی گرایش بیشــتری 
بــه غــرب یافتنــد و بــا محوریــت عربســتان کمربنــد ســبز 
اســامی را تشــکیل دادنــد؛ در مقابــل، جریان‌هــای ســکولار 
و روشــنفکر عربــی بــا محوریــت مصــر ناصری بــه بلوک شــرق 

متمایــل شــدند. 

محـور سـعودی پـس از شکسـت خـوردن محـور مصـری 
در جنـگ شـش روزه از رژیـم صهیونیسـتی و رشـد بی‌سـابقۀ 
درآمدهـای نفتـی خلیـج فـارس بـه‌ قـدری متـورم گردیـد کـه 
فضا را برای خـرده جریانـات مذهبی از جملـه صوفیه به‌طور 

مضاعفـی تنـگ کـرد. محـور سـعودی در دو دهۀ شـکوفایی 
ایـن جریـان، عملا بـه سـلفی کـردن غالـب بازیگـران مذهبی 

در جهـان اهـل سـنت پرداخـت.

افغانستان به عنوان آخرین آوردگاه غرب و شرق در دوران 
جنگ سرد در جهان اســـام نمود بارزی از تاثیر رقابت‌های 
جهـــان دو قطبی در زیســـت‌بوم فرهنگی مســـلمین بود. در 
ک صوفی  دوقطبی ایجاد شـــده تعجبی نداشـــت که در خا
پرور شـــبه قاره که زادگاه مولوی و خواجـــه عبدالله انصاری 
و جامی و چشـــتی و رهبران سیاســـی صوفی مســـلکی چون 
مجددی و گیلانی، کار به دست کسی بیفتد که تحت تأثیر 
موج سلفیت نامش را از عبدالرسول به عبدرب‌الرسول سیاف 
تغییر می‌دهد! به هر ترتیب جنگ سرد با شکست شوروی 
به پایان رسید و شرایط جدید، نظم جدیدی را برای قلمروی 

اسلامی اقتضا می‌کرد.

در طول دهۀ نود بســـیاری از همپیمانان ســـابق در حال 
بازتعریف خود در قامت رقبای جدید بودند. جریان سلفی نیز 
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به همین قاعده، غرب را که پیش از این در قامت همپیمان 
خ می‌دید، در مقام »دیگری«  خود در راه مبارزه با الحاد ســـر
جدید خود بـــاز تعریف کـــرد. آشـــوب‌های گســـتردۀ جریان 
سلفی در خلال جنگ خلیج فارس، برآمدن دولت ترابی در 
سودان، خیزش طالبان در افغانستان، شکل‌گیری »الحمله 
الایمانیه«][ توســـط صـــدام و ورود حماس به فـــاز نظامی با 
تشکیل گردان‌های عزالدین قسام نمونه‌هایی از تحرکات 

غرب‌ستیزانۀ محور »نو«سلفی در این مقطع است.

کنش راست‌گرایان محافظه‌کار وا
به موازات رشـــد ســـتیزه‌جویی علیه غرب در میان طیف 
سلفی، سیاست‌گذاران غربی نیز در طول دهۀ نود به دنبال 
طرحی بـــرای مهار زدن بـــر جریانی بودند که خود در ریشـــه 
دواندن آن در سراســـر منطقه دست داشـــتند. این تأملات 
و مطالعات که تا پیش از 11 ســـپتامبر کمتر علنی می‌شد به 
دنبال یافتـــن عناصـــری درونِ بافت جامعۀ اســـامی برای 
کنترل طیف تندروی سلفی بود. نتایج این مطالعات که بعدا 
بخش‌هایی از آن در جامعۀ علمی منعکس گردید از اهتمام 
جدی غرب به عامل دین برای کنترل تحولات خاورمیانه 

حکایت می‌کرد. 

از منظــر ایــن ادبیــات، عامــل دیــن، در کنــار ســایر عوامــل 
تأثیــر گــذار بــر قــدرت بایــد بــه دقــت مــورد مطالعــه قــرار 
می‌گرفــت و متناســب بــا اقتضائــات و شــرایط منطقــه، تدبیــر 
می‌شــد. برآینــد ایــن مطالعــات و تدابیــر کــه پــس از حادثــه 
یــازده ســپتامبر در ســطح عمومــی منتشــر گردیــد، آن بــود که 
باید بــا جریان‌های صوفــی جهان اســام اتحــادی راهبردی 
برقــرار کــرد تــا آنهــا عقیــده جدایــی دیــن از سیاســت را در 

جوامــع اســامی گســترش دهنــد.

در تابســتان ســال 2003 موسســه »رنــد«1 مطالعاتــی را 
منتشــر کــرد کــه در آن خواســتار ایجــاد یــک اتحــاد راهبــردی 
بــا تصــوف بــرای مقابلــه بــا افــراط گرایــی مذهبــی در جهــان 
اســام بــود. در کنــار ایــن مــورد، مطالعــات زیــادی بیــن 

ســالهای 2003 تــا 2013 بــه ایــن موضــوع پرداخــت. شــریل 
بنــارد، زینــو بــاران، دیویــد دیکســون، انــگل رباســا، مــارک 
وودوارد و گریگــوری لیپتــون از چهره‌هــای مطرحــی هســتند 
که در ترویــج ایــن دیــدگاه در فضای کارشناســی غــرب تلاش 

کردنــد.2

در یکی از مهم‌ترین موارد، با عنوان »اســـام دموکراتیکِ 
مدنـــی، همـــکاران، منابـــع و راهبردها«3 که توســـط شـــریل 
بنارد4برای موسسه رند انجام شده‌است، اسلام مورد علاقه 

غرب اینگونه معرفی می‌شود:

»بدیهی اســـت که ایالات متحده ، دنیای مدرن صنعتی 
و در واقـــع جامعه بیـــن المللی به عنـــوان یـــک کل، دنیای 
اسلامی را ترجیح می‌دهد که با بقیه سیســـتم سازگار باشد: 

1.  RAND corporation.

2. به ترتیب بنگرید به:
Benard, Cheryl, et al. Civil democratic Islam: partners, 
resources, and strategies. Rand Corporation, 2004.
Benard, Cheryl. "A future for the young: Options for helping 
Middle Eastern youth escape the trap of radicalization." 
Unpublished Master Degree, Los Angles, National Security 
Research Division (2005).
Baran, Zeyno, “Understanding Sufism and its Potential Role 
in US Policy”, The Nixon Center: International Security 
and Energy Program, 2004. Available at: https://www.
islamawareness.net/Sufism/sufism_us_policy.pdf
Dickson, David A. Political Islam in Sub-Saharan Africa:. 
US Institute of Peace, 2005.
Rabasa, A., Benard, C., Schwartz, L. H., & Sickle, P., 
Building moderate Muslim networks (Vol. 574). Rand 
Corporation. 2007.
Rabasa, Angel. Radical Islam in East Africa. Rand 
Corporation, 2009.
Woodward, Mark, et al. "Salafi violence and Sufi tolerance? 
Rethinking conventional wisdom." Perspectives on 
Terrorism 7.6 (2013): 58-78.
Lipton, Gregory A. "Secular Sufism: Neoliberalism, 
ethnoracism, and the reformation of the Muslim other." The 
Muslim World 101.3 (2011): 427-440.

3. Civil democratic Islam, partners, resources, and strategies.

4. لازم به ذکر اســـت که شـــریل بنارد همســـر زلمای خلیل زاد، سفیر 
ایالات متحده در افغانستان است.
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دموکراتیـــک، دارای اقتصـــادی با دوام، دارای سیاســـتی با 
ثبات، دارای جامعه‌ای مترقـــی و پیرو قوانین و هنجارهای 

)Benard 2005: p 9( ».رفتاری بین المللی

او هـــدف قدرت‌های غربـــی از حمایت این نوع اســـام را 
جلوگیری از برخـــورد تمدنی در اشـــکال مختلف خود مانند 
ناآرامی‌های داخلی در کشـــورهای اسلامی تا افزایش ستیزه 
جویی در جهـــان اســـام و پیامدهای آن مانند بـــی ثباتی و 

تروریسم می‌داند.

او جریان‌های اسلامی را به چهار دسته کلی تقیسم‌بندی 
می‌کند:

بنیادگرایان: ارزش‌های دموکراتیک و فرهنگ معاصر ▪	
غربی را نفی می‌کنند. آنها یک کشور اقتدارگرا و خالص 
می‌خواهند که دیـــدگاه افراطی آنهـــا از قوانین و اخلاق 
اسلامی را به اجرا بگذارد. آنها مایل به استفاده از نوآوری 

و فناوری مدرن برای دستیابی به این هدف هستند.
سنت‌گرایان: خواهان جامعه محافظه کار هستند. آنها ▪	

به مدرنیته ، نوآوری و تغییر مشکوک هستند.
مدرنیســـت‌ها: می‌خواهنـــد جهان اســـام بخشـــی از ▪	

مدرنیته جهانی شود. آنها می‌خواهند اسلام را مدرنیزه 
و اصلاح کنند تا آن را با عصر جدید هماهنگ کنند.

سكولارها: می‌خواهند كه جهان اسلام تقسیم كلیسا و ▪	
كشور را به شیوه دموكراسی‌های صنعتی غربی بپذیرد، 
 Benard( .و اینكه دین به حوزه خصوصی منتقل شود

)2005: p 10

بنارد البته مدرنیســـت‌ها را برای انتقال و گســـترش پیام 
اســـام دموکراتیک، از نظر عقیدتی بهترین گزینه می‌داند، 
اما در عمل آنها موانع زیادی برای اثربخشی دارند که باعث 
کاهش کارایی آنها می‌شـــود و برای جبران ایـــن ضعف نیاز 
به خلق شـــریکی صوفـــی برای آنها احســـاس می‌کنـــد که با 
اســـام مورد نظر آمریکا همزیســـتی کند. او پیشنهاد می‌کند 
که غرب همراه با طرفداران محلی خـــود از تصوف حمایت 
کنند، زیرا تصوف نماینده تفســـیر بازی از اسلام است. بنارد 
در جمع‌بندی مطالعه خود رئوس اجرایی برنامه غرب را در 

رابطه با هر یک از چهار دسته بالا اینگونه تصویر می‌کند:

حمایت از مدرنیست‌ها در وهله اول
چاپ و پخش آثار آنها با قیمت یارانه‌ای▪	
تشویق آنها به نوشتن برای مخاطبان عام و جوانان▪	
ارائه دادن نظرات آنها در برنامه‌های درسی اسلامی▪	
سپردن بستر عمومی به آنها▪	
در دسترس مخاطبان انبوه قرار دادن نظرات اساسی ▪	

آنها در تفسیر اسلام
ارائه دادن سکولاریســـم و مدرنســـیم به عنـــوان گزینه ▪	

جایگزین به جوانان مسلمان نا امید
گاهـــی از فرهنـــگ قبـــل اســـام و ▪	 تســـهیل و تشـــویق آ

فرهنگ‌هـــای غیـــر اســـامی کشـــورها، در رســـانه‌ها و 
برنامه‌های درسی

حمایت از توســـعه ســـازمان‌های مدنی برای به وجود ▪	
آوردن فرهنگ مدنی 

حمایت از سنت‌گرایان در مقابل بنیادگرایان
عمومـــی کـــردن انتقـــاد ســـنت گرایانـــه از خشـــونت و ▪	

افراط‌گرایی بنیادگرایانه. تشویق اختلافات بین سنت 
گرایان و بنیادگرایان

مذمت اتحاد میان سنت‌گرایان و بنیادگرایان▪	
تشویق روابط میان مدرنیست‌ها و سنت‌گرایانی که در ▪	

انتهای طیف سنت‌گرایی متمایل به مدرنیسم هستند.
آموزش دادن سنت‌گرایان برای مقابله با بنیادگرایان▪	
تقویت حضور مدرنیست‌ها در مؤسسات سنت‌گرایان▪	
تبعیـــض قائـــل شـــدن میـــان طیف‌هـــای مختلـــف ▪	

سنت‌گرایان. تشویق بیشتر طیفی که به مدرنیست‌ها 
نزدیک‌ترند، مانند حنفی‌ها

تشویق محبوبیت و پذیرش صوفی‌گری▪	

مواجهه و تقابل با بنیادگرایان
به چالش کشیدن تفســـیر آنها از اســـام و نشان دادن ▪	

بی‌دقتی‌های آنها
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آشـــکار کردن ارتباطـــات آنها با گروه‌هـــا و فعالیت‌های ▪	
غیر قانونی

عمومی کردن عواقب رفتارهای خشونت‌طلبانه آنها▪	
کارآمدی آنها در اداره جامعه▪	 نشان‌دادن نا
رســـاندن این پیام به جوانـــان، مســـلمانان پرهیزگار، ▪	

اقلیت‌های اسلامی در غرب و زنان
نشان دادن آنها به عنوان افرادی پریشان و بزدل و نه ▪	

قهرمان اهریمنی
تشویق رســـانه‌های به نشان دادن فســـاد و دورویی و ▪	

بی‌اخلاقی در بنیادگرایان و حلقه‌های تروریستی
تشویق انشعابات میان بنیادگرایان▪	

حمایت انتخابی از سکولارها
گرایـــی به عنوان دشـــمن مشـــترک و ▪	 شناســـاندن بنیا

دور نگه داشـــتن ســـکولارها از اتحاد با طرف‌های ضد 
آمریکایی مانند ملی‌گراها و چپ‌ها

حمایت از ایده جدایی دین از سیاست در اسلام و اینکه ▪	
این ایده ســـبب به خطر افتادن عقاید نمی‌شود بلکه 
)Benard 2005: pp 11-12( .می‌تواند آن را تقویت کند

با دقت در آنچه در این متن اساســـی بـــه آن توجه داده 
اســـت، می‌تـــوان بســـیاری از رفتارهـــا و جهت‌گیری‌هـــای 
سیاست‌ورزان غربی و مجریان منطقه‌ای آنها در منطقه آسیا 

)از شرق تا غرب( و شمال آفریقا رمزگشایی کرد.

کنش چپ‌گرایان لیبرال وا
کنش جناح راســـت‌گرا و محافظـــه‌کار در غرب، هرچند  وا
بر اثر تنش‌های بی‌ســـابقۀ دهۀ نود و ابتـــدای هزاره جدید 
میلادی در امریکا غالب شده بود، اما جناح لیبرال نیز تدریجا 
توانست روایت خود را از حاشیه به متن بازگرداند. این دیدگاه 
عمدتا بر اصلاح همان متحدان قدیمی غرب در جهان اسلام 
متکی بود و نه جستجوی شرکای جدیدی همچون صوفیه 
یا اسلام سنتی. در این دیدگاه بازســـازی روابط با گونه‌های 
اصلاح شدۀ اســـام‌گرایان به ســـبب نفوذ بالفعل این طیف 

در توده‌هـــای مســـلمان، نیاز بـــه حداقل دخالـــت دولتی و 
محدودســـازی آزادی‌های سیاســـی و اجتماعی داشت و با 

طبع لیبرالی سازگارتر بود.

در برابر وجوه مثبت بازســـازی روابط با بلوک اسلام‌گرای 
نوسلفی، برای طیف لیبرال ابعاد سلبی نقش‌آفرینی جریان 
صوفی در عرصه سیاســـت نیز برجســـته بود. از موسســـات 
بزرگی همچون بروکینگز، کارنگی تا موسســـات کوچک اما 
 MENA و Gulf State Analytics هدفمنـــدی همچـــون
analytica در ایـــن مدت تلاش کردند تـــوازن به هم ریخته 
ک غرب نســـبت به سنتی‌ها و اســـام‌گرایان نوسلفی  در ادرا

را تعدیل نمایند. 

دیدگاه منفی طیف یادشـــده به تصـــوف عمدتا متکی بر 
تشـــکیک در پایـــداری و کارکرد ترکیبی اســـت کـــه صوفیه و 
حامیان آن میـــان اقتدارگرایـــی و رواداری پدیـــد آورده اند. 
محققانی چـــون مارک ســـدویک، آلیکس فیلیپـــون، فیت 
مودینی، پانـــوس کورگیوتیـــس، و نویســـندگانی مانند آنله 
شـــاین، جورجو کافیـــرو و آندریـــاس کریگ جـــزء نام‌هایی 

هستند که آثار مورد توجهی در این طیف عرضه کرده اند.1

از دید این طیف، سیاسی کردن تصوف، برنامه‌ای است 
کم، بـــرای تنگ‌تر کـــردن کنترل  که توســـط دولتمردان حا
بر مردم استفاده شـــده اســـت. تصوف در طول تاریخ نقش 

1. به ترتیب بنگرید به:
Piraino, Francesco, and Mark Sedgwick, eds. Global Sufism: 
Boundaries, Narratives and Practices. Oxford University 
Press, 2019.
Philippon, Alix. Soufisme et politique au Pakistan: 
le mouvement barelwi à l’heure de” la guerre contre le 
terrorisme”. KARTHALA Editions, 2011.
Muedini, Fait. Sponsoring Sufism: How governments promote 
“mystical islam” in their domestic and foreign policies. 
Springer, 2015.
Kourgiotis, Panos. “‘Moderate Islam’Made in the United Arab 
Emirates: Public Diplomacy and the Politics of Containment.” 
Religions 11.1 (2020): 43.
Philippon, A. “Positive Branding and Soft Power: The 
Promotion of Sufism in the War on Terror. Brookings.” (2018).



مشــکات حــوزوی  عالــی  آمــوزش  مشــکاتمؤسســه  حــوزوی  عالــی  آمــوزش  مؤسســه 

68

بی‌بدیلی در آرام کردن گروه‌های حاشیه‌نشـــین اجتماعی 
مانند دزدها، راهزن‌ها و اراذل و اوباش داشته است و برای از 
بین بردن خطر شورش و انقلاب در آنها ایفای نقش می‌کرده 
اســـت. اصلی ترین کارکرد صوفیه برای حکومت‌ها، تخلیه 
فشـــار روانی در گروه‌های حاشیه نشـــین اجتماعی و مطیع 
کردن آنها نســـبت به حکومت است، که ســـبب جلوگیری از 

جنبش‌های اعتراضی شود.

از نظر شلاین، اســـام اعتدالی در میان مسلمانان تبدیل 
به مفهومی تصنعی شـــده اســـت. این کلیدواژه دست‌مایۀ 
نزدیکی به سیاست‌های آمریکا اســـت که در هر دورۀ زمانی 
سمت‌وســـویی متفاوت دارد و در نتیجه اعتـــدال نیز در هر 
دوره یک معنا پیدا می‌کنـــد. گنگی مفهوم اســـام معتدل، 
سبب سوء استفاده حکومت‌های محافظه کار عرب از این 
اصطلاح شده اســـت تا از آن پوششـــی زیبا برای اعمال خود 

)Sheline 2017( .درست کنند

آندریاس کریگ نیز به نوبۀ خود با اشاره به تلاش امارات 
برای جا انداختن صوفیه به عنوان »اسلام اصیل« و دارویی 
برای افراط‌گرایی سلفی، این رویکرد را ساده‌انگارانه می‌داند. 
گاندا با معطوف کردن توجهات به بعد  از دیدگاه او این پروپا
الهیاتی افراط‌گرایی مانع توجه به شواهدی تجربی می‌گردد 
که حکایـــت از زمینه‌های اجتماعی-سیاســـی ایـــن پدیده 

)Krieg 2020( .دارند

فیلیپون دیگر محققی است که در این مورد می‌آورد:

»مروری کوتاه به تاریخ سیاسی صوفیه و نحوه ادراک آن از 
دول غربی نشان می‌دهد که چگونه این نوع ایده‌آل‌سازی 
]از تصوف[ می‌تواند گمراه کننده باشد. زمانی بود که »خطر 
اسلامی« با ســـلفیان جهادی مانند اســـامه بن لادن یا رهبر 
داعش ابوعمر البغدادی شـــناخته نمی‌شـــد ، بلکه بیشـــتر 
رهبران طریقت‌های صوفیـــان بودند که مقاومـــت در برابر 
قدرت‌های اروپایی را به عهده داشـــتند. در دوران استعمار 
، تصـــوف به وضـــوح به عنـــوان یـــک تهدید تلقی می‌شـــد. 
از الجزایـــر تـــا هند ، طـــرق صوفی جهـــاد علیـــه قدرت‌های 
اســـتعماری شـــد را رهبـــری می‌کردنـــد و منبع هـــراس برای 

)Philippon 2018( ».کارگزاران اروپایی بود

ک غلط از گذشتۀ روادارانۀ  وی علاوه بر اشاره به این ادرا
صوفیه با استناد به تجارب برآمده از سرمایه‌گذاری غرب بر 
این جریان، این سیاست را غیرسازنده توصیف می‌کند. به 
زعم او چنین سیاستی به آسیب‌پذیری بیشتر تصوف و البته 
رادیکال‌تر شـــدن توأمان تصوف و مخالفـــان مذهبی آن در 

)Philippon 2018( .برخی موراد منتهی گردیده است

محمد عماشـــه یکـــی از پژوهش‌گران نزدیـــک به اخوان 
اســـت که تلاش کرده تبیینی علمی‌تر از دیدگاه‌ها بدبینانه 
به تصوف سیاســـی خصوصـــا از بعد اصالت و اســـتقلال این 
جریان ارائه دهد. او در مطالعۀ خود در زمینۀ تصوف اماراتی 
کس1 در کتاب »درآمدی بر دین  با تطبیق نظریۀ جاناتان فا
و سیاســـت: نظریه و عمل«2 بر این جریـــان تلاش می‌کند بر 
اساس شش متغیر، میزان اســـتقلال نهاد تصوف اماراتی را 

به آزمون بگذارد:
	1 وجود مذهب رسمی.
حمایت از آزادی مذهبی.2	
نقش دولت در تعیین رهبران مذهبی.3	
موضع رسمی رهبران مذهبی به سیاست‌های دولت.4	
تامین مالی توسط دولت.5	
فراملیتی بودن نهاد دینی.6	

کس بر  وی با تطبیق شـــش متغیر معرفی شـــده توسط فا
شـــبکۀ تصوف اماراتی تمام آنها را در راستای عدم استقلال 
این شـــبکه و نهادهای مرتبـــط بـــه آن ارزیابـــی می‌کند. در 
مورد پارامتر ششـــم عماشـــه ضمن صحه گذاشتن بر اینکه 
این شـــبکه توانســـته اســـت فاعلیتی فراملیتی پیدا کند. در 
کید بر این نکته که این فاعلیت مخلوق  عین حال وی با تا
مجموعۀ دولت‌های هماهنگی است که صوفیه را حمایت 
می‌کنند، این متغیر را نیز در راستای استقلال تصوف اماراتی 

تفسیر نمی‌نماید. )عماشه 2018: ص 6(

1. Jonathan Fox.
2. An Introduction to Religion and Politics: Theory and 
Practice,
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چهارچوب نظری قدرت مولد
مایکل بارنـــت و ریمونـــد دووال در مقاله‌ی خـــود به نام 
»قدرت در سیاســـت بین الملل« 1قـــدرت را بـــه عنوان یک 
مفهـــوم محـــوری در روابـــط بیـــن الملل مـــورد بررســـی قرار 
می‌دهنـــد. آنهـــا در این مقالـــه با انتقاد نســـبت بـــه تعریف 
متداول از قدرت که باعث شده انواع مختلفی از آن نادیده 
گرفته شـــود، دســـت به ارائه چارچوب مفهومـــی جدیدی از 

قدرت می‌زنند.

آنها با تحلیل مفهوم قدرت، آن را در دو بُعد متقاطع تقسیم 
می‌کننـــد: در بُعد ویژگی رابطـــه‌ای2 قـــدرت، آن را به قدرت 
کنده4 و در بُعد بستر اعمال قدرت، آن  مستقیم3 و قدرت پرا
را به اعمال قدرت از طریق تعامل بازیگران خاص یا روابط 
اجتماعی متشکل تقســـیم می‌کنند. با تقاطع دادن این دو 

بُعد از مفهوم قدرت به چهار نوع از قدرت می‌رسیم:

1نمودار تقسیم بندی قدرت از دیدگاه بارنت و دووال

قدرت مولد که مفهوم مـــورد نظر ما در این مقاله اســـت، 
کنده  قدرتی اســـت که به لحاظ ویژگی رابطه‌ای قدرت، پرا
اســـت و بســـتر اعمال آن، روابـــط اجتماعی طبیعی اســـت. 
قدرت مولد مانند قدرت ساختاری به فرآیندهای اجتماعی 
سازنده‌ای توجه دارند که هر چند توسط کنشگران خاصی 
کنترل نمی شـــوند، اما از اعمال معنادار این کنشگران تأثیر 
می‌پذیرند. قدرت مولد بررســـی می‌کند که چگونه ظرفیت 
اجتماعی بازیگران در بستر فعالیت‌های اجتماعی ساخته 

1.  Power in International Politics.
2. Relational specificity.
3. Direct power.
4. Diffuse power.

می‌شـــود و این روند چگونه هویت بازیگران و تمایلات آنها 
را شکل می‌دهد. اما قدرت مولّد در مقابل قدرت ساختاری، 
کنده اســـت که  مســـتلزم فرآیندهای اجتماعی عمومی و پرا
گون  همه سوژه‌های اجتماعی متشکل را با قدرت‌های گونا
چه در ساختار دانشی و چه در ساختار گفتمانی در یک دامنه 

وسیع عمومی در بر بگیرد.

قدرت مولّد به گفتمان‌های حاکم، فرآیندهای اجتماعی 
کـــی‌ای توجـــه می‌کنـــد کـــه از طریـــق آنها  و نظام‌هـــای ادرا
معانی تولید و تثبیت می‌شـــوند و در زندگـــی اجتماعی تأثیر 
می‌گذارند، تجربه می‌آفرینند و سبب دگرگونی می شوند. در 
این چهارچوب فرآیندها و عملکردهای گفتمانی هستند که 
هویت‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی را تولید می کنند و به آنها 

)Barnett & Duvall 2005: pp 55-56( .معنا می بخشند

زمینه‌هـــای بارگزاری پـــروژه حمایت از 
تصوف در امارات متحده عربی

جامعه شناسی مذهبی کشورهای خلیج 
فارس

در  صوفیـــه  ترویـــج  سیاســـت  شـــکل‌گیری  از  پـــس 
اندیشـــکده‌های غربی، در مرحله عمل، زمینه گسترده‌ای 
برای بارگزاری این سیاســـت در کشـــورهای حاشـــیه خلیج 

فارس یافت نمی‌شد. 

کویت به علت فضای باز سیاســـی و حضور اســـام‌گرایان 
معتدل در تار و پود ارکان سیاست این کشور گزینه مناسبی 
نبـــود. عربســـتان ســـعودی نیـــز ســـالها محـــل رشـــد و نمو 
جریان‌های افراط‌گرای ســـلفی و وهابی بود. قدرت جریان 
وهابی در عربستان ســـعودی و ضدیت دیرینه این اندیشه 
با دیدگاه‌هـــا و مناســـک صوفیانه، بارگـــزاری این پـــروژه در 
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عربســـتان ســـعودی را با مشـــکل روبرو می‌کـــرد. لازم به ذکر 
است که مذهب رسمی قطر نیز همانند عربستان سعودی، 
وهابیت است و از این رو بارگزاری این پروژه در فضای قطر، 
با همه قوت رســـانه‌ای‌ آن، چندان مناســـب نبود؛ علاوه بر 
اینکه اســـام‌گرایان نوســـلفی نفوذ عمیقی در تمامی ارکان 
سیاست‌ورزی در قطر داشـــتند. عمان نیز با مذهب اباضی 
خود هر چند که انعطاف و پذیرش خوبی نسبت به صوفیه 
داشـــت و صوفیان از دیرباز در این جغرافیا فعال بودند، اما 
نمی‌توانست نقش محوری و تعیین کننده‌ای در اجرای این 

پروژه داشته باشد.

اما امارات متحده عربی از چند جهت، آمـــاده بارگزاری و 
هدایت این پروژه در منطقه خلیج فارس بود:

	1 فضای لیبـــرال امارات متحـــده عربی و عـــدم حضور .
جریان‌های افراطی که با تعالیم و مناســـک صوفیانه 

ضدیت و عناد جدی دارند.
کنترل کامل دولت بر فضـــای فرهنگی و دینی امارات .2	

متحده عربی.
وجود ریشه‌های صوفیانه در امارات متحده عربی با .3	

وجود تاریخ محدود این منطقه.
اراده حکمرانان ابوظبی برای مقابله جدی با اســـام .4	

سیاسی و از بین بردن جریان‌های اســـام‌گرا در کشور 
خود.

اراده جـــدی حکمرانان ابوظبی بـــرای تحکیم روابط .5	
خود بـــا ایالات متحـــده آمریـــکا و شناســـاندن خود به 

عنوان متحدی قابل اتکا، توانمند و عملگرا.

وضعیت امارات در آستانه تفویض ماموریت
دو عنوان اخیر از فهرست گذشـــته را کمی بیشتر توضیح 
دهیم. شـــیخ زاید بن ســـلطان آل نهیان، بنیانگذار کشـــور 
امارات متحده عربی، اولین رییس این کشور و امیر منطقه 
کم  ابوظبی، یعنـــی پدر محمد بـــن زاید، ولیعهد فعلـــی و حا
بالفعل امارات متحده، تمایلات جـــدی و غیر قابل انکاری 
بـــه اســـام‌گرایی داشـــت و اســـام‌گرایان زیادی را در کشـــور 

خود میزبانـــی می‌کرد. او به طـــور جدی و اصولـــی از مواضع 
اسلام‌گرایانه علی الخصوص در مسأله فلسطین پشتیبانی 

می‌کرد.

او به انگیزه ریشه دادن آموزه‌های اسلام‌گرایانه در فرزندان 
خود، یکی از اعضای برجسته اخوان المسلمین را به معلمی 
ایشـــان گمارد. عزالدین ابراهیم، مشـــاور فرهنگـــی زاید بن 
ســـلطان، تعلیم‌دهنده آموزه‌های اسلام‌گرایانه به شاهزاده 
جوان، یعنی محمد بن زاید شـــد. محمد بـــن زاید در معدود 
اطلاعاتی که از او موجود اســـت گفته اســـت که وحشت او از 
اسلام‌گرایان بیشتر جنبه شخصی دارد. زیرا تلقین آموزه‌های 
اسلام‌گرایانه بر او نتیجه معکوس داشته است و او را به شدت 

از این مسلک بیزار کرده است. او می‌گوید:

»مـــن یک عـــرب هســـتم، یـــک مســـلمان هســـتم و دعا 
می‌کنم. و در دهـــه 1970 و اوایل دهه 1980 مـــن یکی از آنها 

)Kirkpatrick 2019( ».بودم )اسلام‌گرایان(

سرّ دشمنی او با اسلام‌گرایان در این نکته نهفته است که 
او معتقد است فعالیت اسلام‌گرایان معتدل در جوامع عربی 
و روند حرکت جوامع به ســـمت دموکراســـی به تبع آن، روند 
درست و مطلوبی برای این منطقه نیست و در هر انتخابات 
آزادی اسلامگرایان پیروز خواهند شد؛ زیرا جهان عرب آماده 
پذیرش دموکراسی نیست. او در جلســـه‌ای در سال 2007 به 

مقامات آمریکایی گفته است:

»در هر کشـــور مسلمانی، نتیجه مشـــابهی را خواهید دید 
]یعنی پیروزی اسلام‌گرایان[ ... خاورمیانه کالیفرنیا نیست.« 

)Kirkpatrick 2019(

تشدید برخورد با اسلام سیاسی
لازم به ذکر است که اساســـا روند قدرت یافتن و استیلای 
محمد بـــن زاید بر مقدرات کشـــور امارات متحـــده عربی، با 
سرکوب اسلام‌گرایان این کشور یعنی حزب اصلاح که شاخه 
اخوان المسلمین در شبه جزیره عربستان است، گره خورده 
اســـت. در ســـال 2006 طی برنامه‌ای که محمد بـــن زاید آن 
را رهبری می‌کـــرد تعداد زیـــادی از کارمنـــدان عضو جنبش 
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الاصلاح از کار اخراج شـــدند. در دوره انقلاب‌های عربی این 
مقابله‌ها  تشدید شد و تعداد زیادی اخراج و دستگیر و زندان 
شدند. جنبش »الاصلاح« منحل شد و اخوان المسلمین به 
گفته نماند که در این  عنوان گروهی تروریستی ثبت شد. نا
دوره، برخوردها محدود به حزب اصلاح نماند و بســـیاری از 
اندیشکده‌ها و موسسات مدنی و... که اصلا اسلامگرا نبودند 

هم تعطیل شدند و آزادی بیان از میان رفت.

ره‌آورد انقلاب‌های عربی برای اماراتی‌ها و محمد بن زاید، 
بدبینی شدید نسبت به اسلامگرایان بود. او اسلامگرایان را 
فرصت طلبانی می‌دانستند که در گوشه‌ای منتظر نشسته‌اند 
و از اختلافات طبقاتی و اقتصادی جامعه برای نیرو گرفتن 

)Roberts 2019( .سوء استفاده می‌کنند

تقویت هم‌پیمانی با آمریکا
از جهت دیگر محمد بن زاید سالها تلاش کرد تا خود را در 
واشنگتن به عنوان یک متحد عملگرا، با عُرضه و توانمند 
بشناساند تا بتواند در بازی‌های سیاسی خاورمیانه، نقش 
محوری پیدا کند. او به واسطه سفیر قدرتمند خود در ایالات 
متحده، یعنی یوســـف العتیبه عملیات نفوذ بی نقصی به 

قلب واشنگتن اجرا نمود.

گون نیز که به دنبال ایجاد متحدان  از ســـوی دیگر، پنتا
مناسب در خلیج فارس بود، شاهزاده محمد را از همان سنین 
جوانی که به عنوان فرمانده نیروی هوایی امارات متحده 
عربی خدمت می‌کرد، به عنوان یک شریک آینده‌دار معرفی 
کرده بود. ریچارد ای. کلارک، که آن زمان دســـتیار وزیر امور 
خارجه بود، به کنگره آمریکا اطمینان داد که شاهزاده جوان 
هرگز »یاغی« نخواهد شد. محمد بن زاید برای اثبات کردن 
هر چه بیشـــتر خود بـــه آمریکایی‌ها بـــه عنوان وزیـــر دفاع، 
ایالات متحـــده را در یورش به عـــراق، کوزوو، افغانســـتان، 
لیبی، سومالی و جنگ علیه داعش یاری داد. برای بسیاری 
از سیاست‌مداران در واشنگتن، شاهزاده محمد به بهترین 
دوســـت آمریکا در منطقـــه تبدیل شـــده بود؛ یک شـــریک 
وظیفه‌شناس که برای انجام هر وظیفه‌ای از مقابله با نفوذ 
ایران در لبنان گرفته تا تأمین بودجه ساخت و ساز در عراق 

)Kirkpatrick 2019( .می‌شد روی او حساب کرد

از این رو بود که امارات متحده عربی، در کنار پروژه‌های 
بسیار دیگری که در عرصه‌های امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، 
کت داشت، در پروژه ترویج  سیاسی و اقتصادی با آمریکا شرا

اسلام صوفیانه نیز شریک این کشور گردید.

بـــرای  پلـــی  ؛  معتـــدل  اســـام‌گرایان 
افراط‌گرایی یا سدی مقابل آن؟

ضمنا سیاســـت‌مداران اماراتی در تعاملـــی که با همتایان 
آمریکایی خود داشتند توانستند این ســـؤال را در ذهن آنها 
تثبیت کنند: »آیا گروه‌های اسلام‌گرای معتدل، پلی به سمت 
اسلام رادیکال هستند یا محافظی در مقابل آن؟« اماراتی‌ها 
معتقدند که حمایت از گروه‌های اسلام‌گرای معتدل به جای 
آنکه بتواند جامعه را در مقابل اسلام‌گرایان تندرو محافظت 
کند، ماننـــد پُلی جوامـــع را به آن ســـو می‌برد و تـــا حدی هم 
توانستند این نظریه را در آمریکا جا بیاندازند. می‌توان ارائه 
لایحه‌ای به کنگره آمریکا برای شناسایی اخوان المسلمین 
به عنوان یک سازمان تروریستی در سال 2016 را - همانگونه 
که این گروه در امارات متحده عربی به عنوان یک سازمان 
تروریستی ثبت است - تلاشی در همین راستا دانست. البته 
بعید به نظر می‌رســـد که چنین لوایحی تصویب شـــوند، اما 
نشان‌دهنده دایره تأثیر این نظریه در پایتخت آمریکا است. 

)Roberts 2019(

احیای دیرهنگام تصوف عربی
جنبش احیای صوفیه از دهه آخر قرن بیستم تا به امروز در 
جهان به راه افتاده است، منتها در زمان شروع این روند، عالم 
عربی از آن کم بهره بود و بیشـــتر آثار این جنبش در آسیای 

میانه، اروپا، آمریکا و آسیای جنوبی قابل مشاهده بود.

از دیربـــاز صوفیـــه نقـــش زیـــادی در گســـترش اســـام در 
بخش‌های میانی و شـــرقی آســـیا و آفریقا داشته است. پس 
از حملـــه مغول و فتـــح بغداد، بار اصلی گســـترش اســـام در 
آسیای میانه به عهده صوفیه بوده است. اما با ظهور اتحاد 
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جماهیر شوروی، مدارس صوفیه بسته شد و از فعالیت آنها 
در این منطقه جلوگیری شد و تاریخ صوفیه در این منطقه تا 
حدی به دست فراموشی سپرده شد، تا جایی که حتی پس از 
فروپاشی شوروی، در خاطره مردم آسیای مرکزی اثر چندانی 
از صوفیه وجود نداشـــت. و این رخنه هویتی بعد‌ها با تفکر 

مودودی یا سلفی وهابی پر شد.

البتـه برخـی از دولتهـای آسـیای مرکـزی نظیـر ازبکسـتان 
به اهمیـت بازگشـت هویت صوفـی پی بردنـد و سـعی کردند 
که رابطه‌ای میان مفهوم جامعـه مدنی و برخی از ارزشـهای 
صوفـی برقـرار کننـد. در برخـی کشـورهای دیگـر نیـز نظیـر 
ترکمنسـتان برخـی مناسـک صوفیـه ماننـد زیـارت ضریح‌هـا 
دوبـاره رونق گرفـت. در دهه‌هـای اخیر صوفیـه در قرائت‌ها 
و اشـکال مختلفـی در کشـورها مختلـف آسـیایی و آفریقایـی 
بازتولید شده اسـت. جنبش فتح الله گولن در ترکیه، احیای 
صوفیـه در آسـیای میانـه و قفقـاز پـس از برچیـده شـدن 
شـوروی و رونـق گرفتـن مشـاهد و مناسـک صوفیـه در مصر، 
نمونه‌هایـی از ایـن پدیده اسـت. )عبدالوهـاب، الجمیری و 

دیگـران 2013: ص 295(

 اما جغرافیـــای عربی خلیج فـــارس ســـهمی از این پدیده 
نداشـــت و اقتضائـــات پیش‌گفته الـــزام می‌کرد کـــه روندی 
هدایت‌شده برای رونق دادن صوفیه در این منطقه پیاده 
شـــود. امارات متحده، علاوه بر دلایل پیـــش گفته به خاطر 
حضور ریشـــه دار فقه مالکی، طریقت‌های صوفیه و حضور 
موثر و قدرتمنـــد آن در قلب ســـلفیت، یعنی حاشـــیۀ خلیج 

فارس، می‌توانست بهترین گزینه برای آغاز این روند باشد.

ریشه‌های تصوف در امارات 
منابع تاریخـــی در مـــورد ورود تصوف به امـــارات متحده 
عربی جداً کمیاب اســـت. البته این مسأله موضوع عجیبی 
نیست، زیرا ساحل دزدان دریایی 1، برای تاریخ‌نویسانی که 
گر کسی قصد  به این سرزمین می‌آمدند، جذابیتی نداشت. ا
تاریخ‌نگاری داشت، تمدن باستانی ایران و منطقه حجاز به 

کنون قطر، بحرین و امارات متحده در آن  1. 1.نام کهنه ســـرزمینی که ا
تشکیل شده اند.

عنوان گهواره تمدن اسلام موضوعات جذاب‌تری داشتند. 
تاریخ صوفیه در ساحل جنوبی خلیج فارس نا‌واضح است، 
تا جایی که لوریمر در کتاب راهنمای خلیج آورده اســـت که 
صوفی‌ها در خلیج حضور ندارند. )عبدالوهاب ، الجمیری و 

دیگران 2013: ص 11(

امـــا قدیمی‌ترین نشـــانه‌ها از حضـــور صوفیـــه در امارات 
متحده عربی مربوط به قرن هفده میلادی در منطقه رأس 
الخیمه است که به نظر می‌رسد مربوط به صوفیان سیّاح2 
یمنی باشـــد. صوفیان این منطقـــه طریقه علویـــه حدادیه 
داشته‌اند. پس از آن، در قرن 19 طریقه صوفیه قادریه در دبی 
به دست سید محمد عمر افغانی تاسیس شد. البته به طور 
عمومی تصوف در قرن هجدهم با اوج گرفتن دعوت وهابی 
در شـــبه‌جزیره و عداوتی که وهابی‌ها با صوفیان داشـــتند، 
از میان رفت. اما در شیخ‌نشـــین دبی، تصوف تا امروز باقی 
مانده است. باقیمانده جریان تصوفی که افغانی راه انداخت 
را هنوز می‌توان در مناطق قدیمی دبی و بخش‌هایی از کشور 

عمان یافت. 

امکان بقـــای تصوف در دبـــی را می‌توان تحـــت تأثیر دو 
عامل دانست:

نپوســـتن دبی به دعوت وهابی و باقی ماندن بر مذهب 
مالکی و شافعی که با تصوف قرابت دارند )بر خلاف شارجه و 

راس الخیمه که وهابی شدند.(

ارادت خاندان حاکم بر دبی )آل مکتوم( مخصوصا شیخ 
کم دبـی در 1912 تـا 1958(  سـعید بن مکتوم آل مکتوم )حا
بـه محمـد الافغانـی. )عبدالوهـاب، الجمیـری و دیگـران 

2013: ص 9(

گزارش‌هـــا می‌گویند رفتار اجتماعی شـــیخ محمد افغانی 
و پیروان او مبتنی بر عزلت و گوشـــه‌گیری نبوده اســـت و به 
فعالیت‌های اجتماعی اهتمام داشته‌اند. او بنیانگذار جشن 
کرم اسلام؟ص؟ در این شهر است که تا امروز ادامه  میلاد نبی ا

2. سیاحه در فرهنگ صوفی معنای خاصی دارد و به معنای گردشگری 
مصطلح نیست. سیاحه به زبان ساده به معنای آن است که فرد بدون 
داشتن بار و بنه خاص و در نهایت سادگی، شهر به شهر و ده به ده سفر 

کند و پیام حقیقت را منتشر کند.
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پیدا کرده است. به طور کلی برگزاری این جشن، از مهم‌ترین 
مناســـک صوفیانه در جهان اسلام اســـت و هنر »مالد« نام 

دارد. )عبدالوهاب، الجمیری و دیگران 2013: ص 9(

البته دایـــره فعالیت‌هـــای اجتماعی افغانـــی محدود به 
برگزاری مناسک صوفیانه نمی‌شد. گفته شده است که اساسا 
او برای خرید و ارسال سلاح به افغانستان به دبی آمده بوده 
است. او سلاح‌ها را برای انقلابیون ضد استعماری افغانستانی 

ارسال می‌کرده است.

روایت شـــده اســـت که در ســـال 1915 افغانی صد اسلحه 
می‌خـــرد تا بـــه افغانســـتان بفرســـتد. راه قاچاق اســـلحه به 
افغانستان از طریق ســـواحل مکران بوده است و به همین 
منظور به ســـواحل مکـــران مـــی‌رود. انگلیســـی‌ها جریان را 
کـــم مکـــران می‌خواهند که  می‌فهمند و از بـــرکات خان حا
افغانی را تحویل دهد. اما بـــرکات خان که از مریدان افغانی 
بوده اســـت او را تحویل نمی‌دهد و به همین دلیل انگلیس 
تصمیم به کشتن او می‌گیرد. نهایتا افغانی با همکاری یک 
جاســـوس و خادم خـــودش تـــرور می‌شـــود. )عبدالوهاب و 

جمیری 2013: ص 29(

پس از افغانی، عبدالله المرید و فرزند او عبدالرحیم المرید 
رهبری جریان تصـــوف را در دبی بر عهـــده می‌گیرند و پس 
از درگذشت عبدالرحیم المرید در ســـال 2007 بین پیروان او 
اختلاف می‌افتد و صوفیه دبی دچار رکود و سرگردانی شده، 

جایگاه سابق خود را از دست می‌دهند.

کم دبی یعنی آل مکتوم  لازم به ذکر اســـت که خانواده حا
به دســـت افغانی صوفی می‌شـــوند. از مهم ترین مرید‌های 
افغانی در این خاندان، شیخ ســـعید بن مکتوم بن حشر آل 
کم  مکتوم - پدربزرگ شـــیخ محمد بن راشـــد بن سعید، حا
فعلی دبی - است. حتی نقل شده است که به امارت رسیدن 
شیخ سعید پس از مرگ بطی بن سهیل آل مکتوم، به واسطه 
کراماتی از طرف افغانی بوده است. شیخ سعید برای رسیدن 
به حکومت و فائق شدن بر رقبای سرسخت از افغانی طلب 
دعا می‌کند و به دعای او به شکل شـــگفتی راه برای امارت 
شیخ سعید باز می‌شـــود. )عبدالوهاب، الجمیری و دیگران 

2013: ص 26(

روایت پیوند

دورۀ تدارک )2001 - 2010(
چنانکه آمد طراحی پروژۀ تقویت تصوف در غرب و بستر 
مهیای امارات برای محوریت در این پروژه، دست‌ به‌ دست 
هم داد تا در شـــرایط پـــس از 11ســـپتامبر پروژه یاد شـــده به 
شکل عملی کلید بخورد. نخستین تحرکات گزارش شده در 
امارات برای ترویج شیوخ و نمادهای صوفیانه از سال 2002 
مشاهده می‌شوند. بی‌تردید شخصیت محوری در این پروژه 
کسی نیست جز »حبیب علی الجفری«1. مصاحبه‌ای با او در 
میانۀ 2002 را جزء نخستین اسناد شکل‌گیری این حرکت باید 
دانست. او در این مصاحبه تصریح می‌کند که فعالیت‌های 
تبلیغی‌اش را در امـــارات متمرکز کرده اســـت. )الاهرام 2002( 
پیش از این مقطع مهمترین تمرکز جفری بر نفوذ در صوفیه 
مصر به واســـطۀ نزدیک شـــدن به »جمعیـــت آل‌البیت« در 
مصر بوده است. روابط او با این مجموعه و ترویج وی توسط 
»وجدي العربی« هنرپیشۀ مصری و سپس اخراج او از مصر 
در 2001 نخستین عوامل جلب توجه بازیگران منطقه‌ای به 

وی بوده است. )مأرب‌پرس 2012(

همایش »سیدی شقیر« مغرب در 2004 نقطه مهم دیگری 
در این مســـیر اســـت که می‌توان آن را نقطـــه اتصالی میان 
تصوف نقشبندی به رهبری هشام کبانی2 و تصوف باعلوی 
بـــه مدیریت جفـــری دانســـت. نقشـــبندیه به ســـبب عمق 
نفوذ خود در آســـیای میانه و جنوب شـــرق، حضور و روابط 
مســـتقیمی با غرب داشـــتند. لذا برای تحویل پروژه از اتاق 
فکرهای غرب به امارات چنین گردهم‌آیی با رهبران تصوف 

مسلط بر شبه‌جزیره ضروری می‌نمود.
1. در مـــورد او و دیگر شـــخصیت‌های کلیـــدی این پروژه به پیوســـت 

شخصیت شناسی در انتهای همین مقاله مراجعه گردد.

2. هشام کبانی شیخ طریقت نقشبندیۀ حقانیه و از چهره‌های جهانی 
تصوف اســـت. برای اطلاعات بیشـــتر در مورد او بنگریـــد به مدخل 
مربوط به وی در کتاب »اطلس رهبران«، نشر معارف، 1394.مصطلح 
نیست. سیاحه به زبان ساده به معنای آن است که فرد بدون داشتن 
بار و بنه خاص و در نهایت سادگی، شهر به شهر و ده به ده سفر کند و 

پیام حقیقت را منتشر کند.
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کمیتی و با  کز و منابـــر حا حضور جفری در مهمتریـــن مرا
مشارکت سران ابوظبی و دبی به روشـــنی بیانگر آغاز پروژه 
از راس ســـاختار قدرت امارات در این مقطع بوده اســـت. در 
کنـــده به قالب  دوســـال بعدی این پـــروژه از برنامه‌های پرا
یک رویداد بزرگ با نام جایزۀ ســـالانۀ »بُرده« ارتقا یافت. در 
خلال همیـــن برنامه یک انتشـــارات با نـــام »دار الفقیه« نیز 
جهت نشـــر این جریان افتتـــاح گردید. رویداد بُرده هســـتۀ 
اولیۀ شکل‌گیری شبکه‌ای از شخصیت‌ها بود که بالاخره در 
سال 2005 در قالب موسسۀ »طابه« به ریاست علی الجفری 

متشکل شدند.

فهرســـت اعضای مجلس استشـــاری »طابه« را می‌توان 
آینه‌ی تمام‌نمای ســـران پروژه‌ی تصوف اماراتی دانست. 
احمد الطیب و علی جمعه از مصر، عمـــر بن حفیظ از یمن، 
عبدالله بن‌بیّه از موریتانی، محمد ســـعید بوطی از سوریه و 
نوح القضاه از اردن نام‌های مندرج در این هیئت هستند که 

هر یک در کشور خود، از سرآمدان هستند.

»طابه« هرچنـــد نقطه‌ای مرکـــزی در تشکل‌بخشـــی به 
حرکت تصوف سیاســـی معاصر اســـت اما طبعا در این مسیر 
تنها نیســـت. جز شخصیت‌ها و موسســـات واقع در امارات، 
تعـــدادی از موسســـات خارجی نیز با مشـــورت تشـــکیلاتی 
کز را برای راهبری پروژه  »طابه«، شبکه‌ای فرامنطقه‌ای از مرا
ترویج تصوف ایجاد کرده بودند. »دار الافتاء مصر«، »دار زاید 
للثقافه الاسلامیه«، »تریم للبحوث و الاستشارات الفقهیه«، 
»مرکز نور للدراسات و الابحاث«، »المدینه للانتاج و التوزیع«، 
»مرکز اللسان الام« را می‌توان جزء این شبکۀ تحت مشورت 

طابه دانست. )عماشه 2018: ص 18(

دســـتۀ دیگر عم مؤسسات شناخته شـــده‌ای هستند که 
هرچند قوت و اصالت آنها ورای قرار گرفتن در چتر تشکیلات 
ابوظبی است اما هم‌پوشـــانی بالایی میان آنها و تشکیلات 
ابوظبی وجود دارد. این ساختارها که تحت اشراف و حمایت 
دولتی قرار دارنـــد، اضلاعی مکمل بـــرای پـــروژه اماراتی به 
حساب می‌آیند و چهره‌های مشـــترک بسیاری در میان آنها 
به چشم می‌خورد: »الازهر« در مصر، »آل البیت« در اردن و 

»الرابطه المحمدیه« در مغرب.

در نهایت با جذب شـــدن علی الجفری و شـــبکۀ تصوف 
باعلوی حضرمی به امارات، مصری‌ها مجبور به قبول این 
بازیگر جدید در قلمروی خود شدند. از این نقطه روابط شبکۀ 
الازهر و شـــبکۀ صوفیان نزدیک به ابوظبی رو به گســـترش 
می‌گذارد. ســـال 2009 را می‌توان نقطۀ اوجـــی در این روابط 

به شمار آورد.

لازم به ذکر است که امارات متحده‌ی عربی در چهارچوب 
عملکردی »قـــدرت مولّد«، از مباشـــرت در به وجـــود آوردن 
نهادها یا ســـاختارهای حکومتی که مســـتقیما توســـط آنها 
اثرگذاری داشته باشد، اجتناب کرده است و با ارتباط گرفتن 
با افراد مؤثر، شـــبکه‌های انســـانی، ســـاختارها و نهادهای 
موجود، با ابزار مالی و سیاســـی ســـعی در جهت‌دهی به آنها 
در راســـتای انجام پروژه ترویج تصوف کرده اســـت. در این 
چهارچوب عملکردی از قدرت، بازیگر مورد نظر، که در این 
مقال، امارات متحده‌ی عربی اســـت بـــرای تولید و تثبیت 
قدرت سیاســـی و فرهنگـــی خـــود و تضعیف قـــدرت رقبای 
کنده و بـــا بر بســـتر روابط  موجـــود و محتمـــل، به شـــکل پرا
اجتماعی متشـــکل موجود عمل کرده است. این عملکرد را 
می‌توان با عملکرد کشورهای دیگر مانند عربستان سعودی 
مقایسه کرد که با تأســـیس رابطه العالم الإسلامیه، سعی در 
به وجود آوردن نهادها و ســـاختارهایی بودند که برای آنها 

قدرت‌آفرینی کند.

دورۀ تقابل )2010 - 2016(
رخداد عظیم انقلاب‌هـــای عربی برای جریـــان صوفیه، 
همچون بسیاری از بازیگران دیگر حاضر در منطقه فصلی 
جدید رقـــم زد؛ فصلی که ایـــن جریان متصف به تســـامح و 
ســـکوت را وادار به تحرکات تند و جنجالی نمود. باید توجه 
داشت، پیش از این دوره، شبکۀ تصوف اماراتی نه تنها جنبۀ 
سلبی پررنگی نداشت بلکه نسبت به رقبای اخوانی و سلفی 
به طور معمول موضـــع ایجابی می‌گرفت و بر اســـاس آنچه 
از سلوک صوفیانه انتظار می‌رود، ســـعی در برقراری ارتباط 

صلح‌جویانه با همه اطراف داشت. 

پیش از وقوع انقلاب‌های عربی، شـــبکه تصوف وابسته 
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به امـــارات، روابـــط خوبی بـــا همـــه طرف‌ها داشـــت و علی 
الجفری علاوه بر حضور در شـــبکه‌های تلویزیونی اماراتی، 
در شـــبکه‌های قطری نیز برنامـــه اجرا می‌کـــرد. نمود دیگر 
این موضوع را باید استمرار حضور عبدالله بن‌بیّه1بر کرسی 
نائب رئیسی اتحاد علماء مسلمین تا پیش از استعفای او از 
این منصب چند هفته پس از فاجعۀ میدان رابعه دانست. 
یا نمـــود دیگر مشـــارکت بن‌بیّه با عبدالوهـــاب طریری )که 
یک عالـــم اخوانی اســـت( در کنگرۀ نقد فتـــوای دارالحرب 

ابن‌تیمیه است.

گرفتن انقلاب‌هـــای عربی، جبهه‌های مختلف  اما با بالا
از یکدیگر فاصله گرفتند و روابط حسنه گذشته رو به سردی 
رفت. روابط صوفیه سیاسی و اسلام‌گرایان هرچه بود با آغاز 
دوره انقلاب‌هـــای عربی به طور کلی دگرگون شـــد. مصر به 
عنوان مرکـــز تحولات عربی شـــاهد فعالیت شـــبکۀ تصوف 
اماراتی برای تضعیف انقـــاب بود. جبهه‌ای کـــه بعدها در 
رتوریک سیاســـی عرب‌ها و علی الخصوص شبکه الجزیره 
قطر، محور »الثـــورات المضـــاده« یا محور ضـــد انقلاب نام 
گرفت. فتوای زود هنگام علی جمعه، مفتـــی وقت مصر در 
تحریم تظاهرات، نمادی مهم در این مســـیر اســـت. دفاع 
حمزه یوســـف از این فتوا نشـــانگر انسجام شـــبکه تصوف 
 )TRT 2018( .اماراتــ�ی در مقابله بــ�ا مــ�وج انقلابــ�ی اســ�ت
احمد الطیب نیز با اندکی درنگ، پس از برکناری مبارک به 
تحریم‌کنندگان تظاهرات پیوســـت. )تجریشـــی، عظیمی 
و دیگـــران 1394: ص 38( با ایـــن حال بن‌بیّـــه ترجیح داد 
تحولات را با سکوتی نسبی پیگیری نماید و تنها نسبت به 

آشوب‌های پیش آمده اظهار نگرانی کند.

علی الجفـــری با اســـتفاده از حاشـــیه امنی کـــه حضور در 
امارات برای او فراهم می‌کرد با زبانی صریح علیه اسلامگرایان 
وارد عمـــل شـــد و تظاهر کننـــدگان میـــدان تحریـــر را »فئۀ 
غوغائیه«2خواند. وی در سلسله برنامه‌های »آمنت بالله« 
که با انقلاب‌ مصر آغاز شد و با کودتا در این کشور پایان یافت 

حکومت مرســـی را »دیکتاتوری تحت لوای اطاعت از ولی 
امر«  دانســـت و برقرار شـــدن ایـــن دیکتاتـــوری را محصول 
دموکراسی دانست. )آمنت بالله 2012( جفری در همین دوره 
پیش‌بینی کرد که پروژه اســـامگرایان به شکســـت خواهد 
انجامیـــد و ماحصل آن بحرانی جدی‌تر از سیاســـت و حتی 
خلافت خواهد بود که همانا موضوع الحاد و شـــک اســـت. 

)عماشه 2018: ص 38(

با سقوط دولت مرسی در 2013 مهم‌ترین برگ فعالیت‌های 
شـــبکه برای مقابله با اســـامگرایی ورق خـــورد. اتفاقی که 
می‌تـــوان آن را بزرگترین دســـتاورد این پروژه بـــرای امارات 
کنش‌های شـــبکۀ تصوف  گر در وا متحده عربی نام نهاد. ا
اماراتـــی نســـبت بـــه خیـــزش انقلاب‌هـــای عربـــی و علـــی 
الخصوص، انقـــاب مصر، کمـــی تردید و عـــدم هماهنگی 
کنش به شبه کودتایی که  مشاهده می‌شد، این شبکه در وا
علیه انقلاب انجام گرفت به مراتب منسجم‌تر عمل نمود.) 
Al-Azami 2019: 230( احمد الطیب و علی جمعه3 هر دو 
صراحتا از تظاهرات علیه مرسی حمایت علنی نمودند. طیب 
حتی پای را فراتر گذاشته با ایســـتادن در کنار ژنرال سیسی 
مهمترین امضای مشـــروعیت بخشـــی دینی برای ســـاقط 
کردن دولت و قانون اساسی حاصل از انقلاب را پای بیانیۀ 
کودتا زد. علی جمعه در همیـــن خلال مجدّانه در تلاش بود 
تا ارتش را قانع به قلع و قمـــع معترضین علیه کودتا کند و در 
سخنرانی برای نیروهای ارتش از جواز کشتار تظاهر کنندگان 

سخن بگوید. 

پس از کشتار وســـیع تظاهرات کنندگان در میدان رابعه، 
احمد الطیب صرفـــا به بیـــان اینکه اطلاعـــی از قصد ارتش 
کتفا نمود و از نیروهای امنیتی خواســـت از  نداشـــته اســـت ا
آسیب‌رساندن به معترضین مســـالمت‌جو اجتناب نمایند. 
‌اما علی جمعه صراحتا در برنامه تلویزیونـــی، اقدام ارتش را 
شجاعانۀ دانست و اخوان را به سبب پیگیری الگوی غربی 

)Al-Azami 2019: 231 ( .دموکراسی تقبیح نمود

1. در مـــورد او و دیگر شـــخصیت‌های کلیـــدی این پروژه به پیوســـت 
شخصیت شناسی در انتهای همین مقاله مراجعه گردد. 

2. گروه آشوب طلب.

3. در مـــورد این دو نفـــر و دیگر شـــخصیت‌های کلیدی ایـــن پروژه به 
پیوست شخصیت شناسی در انتهای همین مقاله مراجعه گردد.
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در کشـــور لیبـــی در همســـایگی مصـــر، عـــارف النایـــض، 
عضو دیگر این شـــبکه، با شـــدت تمام در تلاش برای سلب 
مشروعیت از بخش اخوانی دولت تجزیه شدۀ لیبی بود و به 
 Krieg( .صراحت نیروهای دولت وفاق را تروریست می‌خواند
2020( جایگاه وی در بلوک ضداخوانی حاکم بر شرق لیبی به 
حدیست که وی را بعد از خلیفه حفتر می‌توان نفر دوم این 

بلوک دانست. )المحروقی 2020(

در قیاس با سران مصری شبکۀ تصوف وابسته به امارات، 
بن‌بیّه و حمزه یوسف ترجیح دادند در موضوع انقلاب مصر 
کمتر ورود کننـــد. در عوض این دو طی ایام پـــس از کودتا بر 
سازمان دهی شـــبکه برای نقش‌آفرینی فرامنطقه‌ای تمرکز 
کردند. تاسیس »مجلس حکماء مسلمین« نخستین ثمره 
این تلاش‌ها بود که به مجرد اســـتعفای بن‌بیّـــه از معاونت 
یوسف القرضاوی در »الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین« و 
برای به چالش کشـــیدن مرجعیت علمائـــی آن، با همراهی 
احمد الطیب در 2014 تاسیس گردید. »منتدى تعزيز السلم 
في المجتمعات المســـلمه« نیـــز دومین محصـــول بن‌بیّه 
بود که در 2015 به ریاســـت خودش و معاونت حمزه یوسف 
تاســـیس گردید تا چارچوبی برای تمرکـــز فعالیت‌های این 

شبکه در غرب باشد.

نقطه‌ی اوج این تلاش‌ها در سال 2016 با برگزاری اجلاس 
جنجال‌برانگیز گروزنـــی چچن روی داد. برگـــزاری اجلاس 
در یکی از جمهوری‌های تابعۀ روســـیه و در ایامی که ارتش 
این کشـــور با ورود خود بـــه ســـوریه، عرصه را بر مســـلحین 
ســـوری تنگ کرده بـــود، دلالت‌های ویـــژه خود را داشـــت. 
اتحـــاد صوفیه بـــا رژیم‌هـــای اقتدارگرای منطقـــه به قدری 
اعتماد به نفس یافته بود که صراحتا علاوه بر اسلام‌گرایان 
مســـتقر در اســـتانبول، ســـلفی‌های ریاض را هم به چالش 
بطلبد و در اجلاس گروزنی صراحتا علیه آن ســـخن بگوید. 
اجلاس گروزنی در بیانیۀ خود با منحصر ساختن اهل سنت 
و جماعـــت در عقیدۀ اشـــعری و ماتریدی، مذاهـــب اربعه و 
طریقـــت تصوف دهن‌کجـــی بزرگی بـــه دو قطـــب قدرتمند 
دیگر مذهبی در جهان سنی در استانبول و ریاض می‌نمود. 

)نصار 2016(

یکی دیگر از مراکز ثقل سرمایه‌گذاری شبکۀ اماراتی در این 
دوره، شبکه گولن در ترکیه است. نخستین درگیری شبکۀ 
گولن و اردوغان همزمان با آغاز دورۀ تقابل در 2010 کلید خورد 
 karaveli( .و در 2012 و در خلال »بحران میت« علنی گردید
2012( رویکرد ضداسلام‌گرایی و ضدسلفی گولن نه تنها در 
این دوره که حتی در دورۀ اربکان نیز روشن بود. )تجریشی، 

عظیمی و دیگران 1394: ص 43 و 46(

گولـــن البته گرایشـــات پان تـــرک جدی داشـــت و مواضع 
عرب‌ستیزانه زیادی از او وجود دارد، لذا در خلال سال‌های 
اختلاف بـــا اردوغـــان کمتر توقع می‌رفت دســـت به ســـوی 
یـــک متحـــد عربـــی دراز کنـــد. اما مشـــاهده می‌کنیـــم خود 
گولنیست‌ها در روزنامۀ منتســـب به خود »زامان« از امکان 
شـــکل‌گیری ائتلافی با ابوظبی بر اســـاس گفتمان »اســـام 
مدرن« سخن گفته اند. در مقالۀ مورد اشاره نویسنده با حمله 
به وهابیت سعودی، امارات را الگویی برای مواجهۀ با ریاض 
و افراط‌گرایی ســـلفی دانســـته است. )ایماســـک 2016( این 
نشانه‌ها وقتی کودتای 2016 ترکیه اتفاق افتاد، قابل تفسیرتر 
شـــد؛ زمانی که اطلاعات دولت ترکیه، ایمیل‌های یوســـف 
العتیبه را افشـــا کرد که در آن امارات برای موفقیت کودتای 
طرفداران گولن 3 میلیارد دلار کمک مالی انجام داده است. 

)Jilani & Grim 2017(

دورۀ تثبیت )2016 تا 2020(
تقابل تصوف سیاســـی با سلفیت سیاســـی و اسلام‌گرایان 
تنها زمانی فروکش کرد که ســـلفیت، اصلی‌ترین حامی خود 
یعنی عربستان ســـعودی را از دســـت داد. به قدرت رسیدن 
سلمان بن عبدالعزیز در 2015، هرچند برای سران ابوظبی از 
ابتدا بشارت بزرگی محسوب می‌شد، اما در عمل تا زمان کنار 
زدن موفق رقبای محمد بن سلمان از قدرت در 2016 استقرار 
نیافت و پس از این بود که امارات و شبکه تصوف وابسته به 
آن توانستند به پیروزی خود مطمئن شوند. به قدرت رسیدن 
ترامپ نیز این روند را تســـریع کرد و تمایلات بدوی ســـلمان 
برای بازسازی روابط خود با اخوان و شیوخ وهابی، در سال 
اول پادشاهی خود را مهار کرد. همچنین حذف بن‌نایف به 
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عنوان گزینه‌ای سازشکار با اسلام سیاسی، از ولایت عهدی 
در همین راستا باید تفسیر شود. البته در بررسی این شکست 
نباید از نقش خشـــونت عریانـــی که داعش به نام ســـلفیت 

عرضه می‌کرد غافل شد.

پس از این دوره و با از میدان به در شـــدن رقبا، سکوت و 
رخوت بر تحرکات شـــبکه تصـــوف اماراتی ســـایه افکند. در 
سال 2017 وعدۀ بانیان اجلاس گروزنی برای برگزاری اجلاس 
بعدی محقق نگردید. یکی دیگـــر از برنامه‌های مهمی که 
با رســـیدن به این دوره متوقف شـــد راه‌اندازی اولین شعبۀ 
برون‌مرزی الازهر در امـــارات بود.)الصاوی 2016( این مورد 
به نظر می‌رسد از آن تصمیماتی بود که در شرایط هیجانی 
دورۀ تقابل اخذ شده بود و با انتهای آن، مورد بازنگری قرار 
گرفت تا الازهر با دست خود برای خود رقیب تولید نکند. لغو 
این تصمیم همراه با فروکش کردن موج موسسه‌سازی‌های 

سران شبکۀ نوصوفی بود.

به نظر می‌رســـد، در دورۀ اخیـــر جریان تصـــوف اماراتی، 
متقاعد )یا وادار( شده اســـت منطبق بر سلوک سنتی خود، 
به گستردن بدنۀ اجتماعی با فعالیت‌های اجتماعی و فارغ 
از حواشی سیاســـی، ادامه دهد. با تجارب، فضا، شبکه‌ها و 
ســـازمان‌های گســـترده برآمده از دوران تقابل، این جریان 
امکانات کافی برای تثبیت جایگاه خـــود در دراز مدت را به 

دست آورده است.

البته فعالیت تصوف سیاسی در این دوره به تثبیت و رشد 
بی‌حاشیه در بســـتر اجتماعی محدود نیست. دورۀ تثبیت 
دورۀ رو آوردن رهبران تصوف اماراتی به اصلاح درونی در بدنۀ 
صوفیه است. این جریان پس از عبور موفق از دوران تقابل با 
رقبای خارجی، این مشروعیت را در خود احساس کرده است 
که به تغییراتی اساسی در ساختار داخلی صوفیه دست بزند 
تا کارایی این جریان افزایش یابد و دیگربار گرفتار تجارب تلخ 
گذشته نگردد. از این نقطه است که که رقابتی داخلی میان 
آنچه »صوفیۀ علمیه« نامیده می‌شود، با تصوف طریقتی و 
کلاسیک در سطح عمومی به ظهور رسید. در چارچوب این 
رقابت، تصوف علمی تلاش کرده است جنبه‌های عامیانه، 
خرافی، رهبـــری وراثتی و فقر ســـاختاری تصوف ســـنتی را با 

تغییرات در آرایش سران صوفیه، سازمان‌دهی‌ جدیدی کند 
و بدنۀ نخبگانی این جریان را گسترش دهد.

به‌طور طبیعی مهمترین نمایندۀ سازمانی تصوف طریقتی 
را باید »المجلس الاعلی للطرق الصوفیه« در مصر دانست و 
نمودهای این رویارویی داخلی در تصوف را در آن جستجو 
کرد. این تشـــکیلات ارگان رســـمی جماعات صوفی در مصر 
اســـت که از 16 عضو تشـــکیل می‌شـــود: 10عضو از مشـــایخ 
صوفیه که توســـط مجمع عمومی قریب به هشتاد طریقت 
رسمی صوفی انتخاب می‌شوند و شش عضو دیگر به ترتیب: 
یک نماینده از الازهر و 4 نماینده از وزارت‌خانه‌ها و رییس آن 
که منتخب رئیس جمهور مصر است. )قانون طرق صوفی 
1976( رئیس کنونی مجلس، عبدالهادی القصبی از زمان 
سادات جزء رجال محبوب ارتش بوده است و در دورۀ اخیر 
نیز به ریاست ائتلاف »دعم مصر« در پارلمان برگزیده شد که 

فراکسیون اکثریت مدافع سیسی است.

تحرکی که در سال‌های اخیر توجهات را به خود جلب کرده 
ورود کم‌سابقۀ شیوخ الازهر در ســـاختارهای طریقتی است. 
چشمگیرترین مورد به ثبت یک طریقت جدید شاذلی توسط 
علی جمعه بازمی‌گردد. جز او، شـــیخ طاهر الحامدی رئیس 
سابق دانشـــکدۀ دعوت الازهر نیز اقدام به تاسیس طریقت 
عامریۀ خلوتیه نموده است. پیش از این دو نیز شیوخ رده اولی 
چون احمد‌هاشم، محمد ابوهاشم، محمد مهنا، عبدالفتاح 
العواری در میان اصحاب طریقت جایگاه ویژه‌ای به دســـت 
آورده بودند. )رشدی 2018( به‌طور خاص تحرکات علی جمعه 
را نمی‌توان اقدامی طبیعی قلمداد نمود. فرایند سریع تاسیس 
و اخذ مجوز و تشکیل محافل و جذب مریدان در این طریقت 
از نکاتی است که توجهات را به خود جلب نموده است. )سالم 
2018( مقر اصلی علی جمعه مسجد فاضل، علاوه بر خود او، 
کانون حضور دیگر شیخ فرامنطقه‌ای تصوف یعنی عمر بن 
حفیظ است. جذب قریب به نیم میلیون عضو از جامعۀ حدودا 
15میلیون صوفی در مصر نیز اشارۀ دیگری بر ماهیت سیاسی 
این حرکت تلقی می‌شود. )نجار 2018( در واقع از بدو ورود علی 
جمعه در صف طرق صوفی، زمزمه‌هایی در مورد زمینه‌سازی 
برای قرار گرفتن وی در رأس این جریان شکل گرفته و گفته 
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می‌شود وی برای جانشینی القصبی در مجلس أعلی در نظر 
گرفته شده است. این موضوع حتی توسط علاء ابوالعزائم رقیب 
همیشگی القصبی نیز تایید شده است و از آن استقبال نموده 

است. )المرجع 2018(

البتـه رضایـت ابوالعزائـم بـه عنـوان یـک شـیخ صوفـی 
متمایـل بـه الازهـر و نزدیـک بـا ایـران را نمی‌تـوان معیـاری از 
دیـدگاه کلیـت جریـان طریقتـی بـه تحـرکات صوفیـۀ علمیـه 
دانسـت. وجـود نوعـی تسـلیم اجبـاری در جامعـۀ صوفـی 
نسـبت به نقش‌آفرینی علی جمعه و توسـعۀ تصوف اماراتی 

در مصـر مشـهود اسـت. 

میزان مشـــارکت پایین طریقت‌ها در دوره‌های علمی که 
تصوف علمیه با حمایت الازهر و اشراف مجلس اعلی طراحی 
کرده بود، شاهدی بر همراهی سرد بدنه صوفیه طریقتی با 

روندی است که صوفیه علمائی قصد راه اندازی آن را دارد.

تحلیل روند 
شـــاید بتوان روابط معناداری میان اوج و حضیض‌های 
تحولات پروسه‌ای و طبیعی اسلام‌گرایی جهادی افراطی که 
در دهه اخیر با مفهوم خشونت گره خورده است و تحولات 

پروژه‌ای صوفیه که خود را طرفدار مدارا می‌داند، پیدا کرد.

پیشـتر گفتیـم کـه آمریکایی‌هـا بـا هـدف زمین‌گیـر کـردن 
شـوروی در افغانسـتان حمایت‌هـای خـود را از اسالم‌گرایان 
جهـادی آغـاز کردنـد؛ توضیـح دادیـم کـه نقطـۀ عطـف ایـن 
ج شـد - بـه واقعـه یـازده  رونـد - کـه از کنتـرل غربی‌هـا خـار
سـپتامبر رسـید و از آن به بعد اسـت که پروژه احیـای تصوف 
و تبلیـغ اسالم صوفیانـه بـرای مقابلـه بـا آنچـه غربی‌هـا آن 
را اسالم افراطـی می‌نامنـد، شـکل گرفـت. ایـن پـروژه بیـن 
سـالهای 2002 تـا 2011 رونـد شـکل‌گیری نظـری و میدانـی 
خـود را طی کـرد و بـا شـروع انقلاب‌های عربـی و جـان گرفتن 
دوباره نیروهای تکفیری در منطقه عراق و شام وارد مرحله 
عملیاتـی شـد. اوج فعالیت‌هـای بلوک صوفـی را می‌تـوان در 
کارآمد جلـوه دادن و القای شـک در انقلاب مصر مشـاهده  نا
کـرد. جبهه‌ای کـه شـعار خـود را همزیسـتی و صلح‌طلبـی قرار 

داده اسـت و در ایـن پوشـش بـا جریان‌هـای تنـدرو و خشـن 
مخالفت می‌کند و سـعی می‌کند افکار عمومی جهان اسالم 
را بر علیه آنها بسیج کند و در دل بدنه اجتماعی طرفدار این 

جریانـات القـای شـک و شـبهه کنـد.

با وارونه شدن اوضاع در مصر و کودتا علیه انقلاب مردمی 
در این کشور و همچنین برگشت روند فتوحات تکفیری‌ها 
بـــه ســـمت زوال و شکســـت، جریـــان صوفیه نیـــز تضعیف 
شـــد. زیرا وقتی دشـــمن از بین برود، برنامه‌هایـــی که علیه 
دشمن حمایت می‌شدند نیز بلاموضوع خواهند شد. افول 
جریان‌های صوفی پس از شکست جریان خشونت‌طلب در 

دنیای اسلام را باید حاصل چند نکته دید:
نخســـت آنکه اســـاس رونق گرفتن تصوف، حداقل در 
خلیج فارس، پروژه‌ای با حمایـــت دلارهای نفتی بوده 
گاهانه و خودجوش مردمی،  اســـت، و نه یک خیزش آ
از این رو وقتی که تهدید اصلی متوجه بازی‌گردانان از 
میان برود، بازیگران میدانی نیز، جایگاه خود را از دست 
خواهند داد. وقتی جبهه‌ای هویت اجتماعی خود را در 
ضدیت با جبهه دیگر تعریـــف کند، خواه‌وناخـــواه با از 
میان رفتن جبهه مقابل، هویت اجتماعی خودش هم 

از میان می‌رود و دچار رکود می‌شود.
نکتۀ دوم در هویت ســـلبی ایـــن جریان نهفته اســـت. 
گفتمان صلح‌طلبی، رواداری و همزیســـتی صوفیان در 
مقابل خشـــونت طلبی جریان‌هـــای افراطـــی کارا بود؛ 
که گفتمان روادارانه و صلح‌طلبانه در تطابق نسبتا  چرا
کاملی با هویت اصیل صوفیانه بـــود. صوفیان در طول 
تاریخ طرفـــدار صلـــح و همزیســـتی و رواداری بوده‌اند و 
این مفاهیم تطابق بالایی با اندیشه‌های آنان داشت. 
ازدیگرسو حمایت افکار عمومی توده‌ها در میان‌مدت و 
بلند‌مدت، نیز نمی‌توانست از شرایط خشونت‌بار موجود 
ادامه پیدا کند. از این رو گفتمان روادارانه و صلح‌طلبانه 
صوفیان در میان‌مدت بر خشـــونت عریان تکفیری‌ها 
غلبه کـــرد و بدنه مردم عادی را حتـــی در مناطق تحت 
ســـیطره تکفیری‌هـــا با خـــود همـــراه کرد و مشـــروعیت 

اجتماعی کاربرد سلاح خشونت را از میان برد.
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با محو شـدن این پادگفتمان خشـن، تصوف سیاسـی در 
برابر لایه‌های دموکراسی‌خواه و خشونت‌گریز اسلام‌گرایان 
تـا حـدودی خلـع سالح می‌شـد. گفتمانـی کـه صوفیـان 
بـرای مقابلـه بـا ایـن جبهـه بایـد بـه کار می‌گرفتنـد گفتمـان 
جدایـی دیـن از سیاسـت، لـزوم بی‌اعتنایـی بـه دنیـا بـه 
طـور عـام و پرهیـز از سیاسـت به‌طـور خـاص بـوده اسـت. 
امـا ایـن گفتمـان سیاسـت‌پرهیز در عمـل کارایـی گفتمـان 
خشـونت‌پرهیز را نداشـت و در میـدان نبـرد جدیـدی کـه 
سیاسـت‌بازان برای صوفیـه چیدنـد، مانند عرصه پیشـین 

از آنـان کارایـی مشـاهده نمی‌شـد.

زیـرا اسـتفاده از گفتـان جدایـی دیـن از سیاسـت، توسـط 
یک جریان دینی به طور آشکاری روابط سیاسی مستحکم 
دارد و بـه نفـع جریانـات سیاسـی خـاص، بازیگـری می‌کنـد، 
یک گفتمان خودمتناقض خواهد بود. تناقـض درونی این 
گفتمـان، صداقـت جریـان صوفـی در تبلیغ گفتمـان جدایی 
دیـن از سیاسـت را بـه چالـش می‌کشـد و افـکار عمومـی را در 
ایـن موضـوع حسـاس می‌کنـد. همیـن امـر از اثرگـذاری ایـن 
گفتمـان می‌کاهـد و بـه نتیجـه رسـیدن آن را دچـار چالـش 
می‌کنـد. همـان قـدر کـه گفتمـان صلح‌طلبـی و مـدارا از یـک 
جریـان صوفـی، صادقانـه و کارا بـه نظـر می‌رسـد، گفتمـان 
جدایی دیـن از سیاسـت، مزورانه و فشـل جلوه می‌کنـد؛ زیرا 
افـکار عمومـی نسـبت بـه پشـت‌پرده‌های سیاسـی فعالیـت 

جریانـات صوفـی هشـیار اسـت.

نتیجه‌گیری
امـــارات متحده عربـــی با به کارگیـــری مفاهیـــم برآمده از 
نظریه قدرت مولد و با به کارگیری شخصیت‌های برجسته، 
شبکه‌های دینی و اجتماعی، ارگان‌ها و نهادهای سابقه‌دار، 
کنترل جریان تصـــوف را با حمایت‌های مالی و سیاســـی به 
دســـت آورد و توانســـت از این شـــبکه‌، در بزنگاه‌های مهم 
و حساســـی بهره‌برداری کنـــد. عاملی کـــه پایه‌گـــذار قدرت 
منطقه‌ای امارات متحده عربی در سالهای بعد شد و توانست 
مکمل مداخلات سخت این کشور در منطقه باشد. چه اینکه 
کم بر امـــارات متحده  ایدئولوژی لیبـــرال ســـرمایه‌داری حا

در انسجام با قرائت صوفیانه از دین اســـام است و امارات 
می‌تواند اســـام صوفیانه را به عنوان رکن نهـــادی دین در 

کشور خود صورت‌بندی کند.

مهم‌تریـن هـدف امـارات متحـده عربـی از ورود بـه ایـن 
پـروژه را می‌تـوان مقابلـه بـا اسالم‌گرایی سیاسـی و نزدیـک 
شـدن بـه ایـالات متحـده برشـمرد. بـه شکسـت کشـاندن 
انقلاب‌هـای عربـی، علی الخصـوص انقالب مصر، کـه ربط 
وثیقـی بـه اسالم‌گرایان داشـتند، نشـانه‌ای از موفقیـت ایـن 
پروژه با مشارکت امارات است. کما اینکه برگزاری کنفرانس 
گروزنـی را می‌تـوان برجسـته‌ترین و متمرکزترین رویـداد این 

شـبکه دانسـت.

ارتقـــاء جایگاه امارات متحـــده عربی نزد ایـــالات متحده 
آمریکا، هدفی دیگر بود که برای امارات حاصل شده است، 
چه اینکه روابط این کشور با ایالات متحده در سالهای اخیر، 
همواره رو به گســـترش بوده اســـت و به طور ویـــژه در زمان 
ریاســـت جمهوری دونالد ترامپ در آمریـــکا، امارات متحده 

اصلی‌ترین شریک آمریکا در حوزه خلیج فارس بوده است.

امـا بـا فروکـش کـردن مـوج انقلاب‌هـای عربـی و شکسـت 
خـوردن اسالم‌گرایان سیاسـی در خاورمیانـه، ایـن پـروژه 
دچـار رکـود شـده اسـت. البتـه نبایـد رکـود فعلـی ایـن پـروژه را 
به حسـاب اتمام آن گذاشت، بلکه شـبکه‌ها و امکانات این 
پروژه زنده اسـت و به ترمیم نقص‌ها و خلأهای داخلی خود 
می‌پـردازد، تـا بـرای فعـال شـدن دوبـاره در موقعیت‌هـای 
حسـاس آینده آماده باشـد. زیرا کـه تاریخ جهان، بـه دفعات 
شـاهد احیـای جریاناتـی بـوده اسـت کـه در زمانـی غیـر قابـل 

بازگشـت بـه نظـر می‌رسـیده‌اند.

پیوست: شخصیت‌شناسی
احمد الطیّب

ــب )۶ ژانویــه ۱۹۴۶، قُرنه، اُقصُر(  احمد محمد احمد الطَیِّ
فقیــه مالکــی، شــیخ طریقــت صوفــی، فیلســوف اســامی، 
اســتاد دانشــگاه، مؤلــف و مترجــم مصــری اســت. او چهــل 
کبــر یــا شــیخ الازهــر اســت کــه از ۱۰ مــارس  و هشــتمین امــام ا
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۲۰۱۰ پــس از مــرگ محمــد الطنطــاوی بــه ایــن جایگاه رســید. 
همــه خانــدان او از شــیوخ طریقــه خلوتیــه حســانیه هســتند 
کــه توســط شــيخ الطيــب الحســانی، جــد آنهــا پایــه گــذاری 
شــده اســت. یکــی از شــروط شــیخوخت در ایــن طریقــت آن 
اســت کــه فــرد بایــد از علمــای الازهــر نیــز باشــد. البتــه محمــد 
الطیــب کــه ریاســت ایــن طریقــت را بــر عهــده دارد، دخالــت 
کبــر الازهــر اســت را در ایــن  بــرادرش احمــد الطیــب کــه امــام ا
طریقت نفی کرده اســت. احمد الطیــب پیش از این ریاســت 
دانشگاه الازهر )۲۸ سپتامبر ۲۰۰۳-۱۹ مارس ۲۰۱۰( و ریاست 
بر دار الإفتاء مصــر )۱۰ مــارس ۲۰۰۲ - ۲۷ ســپتامبر ۲۰۰۳( را نیز 

تجربــه کــرده اســت.

همانگونـــه کـــه الازهر به طـــور کلـــی پيونـــدی تاريخى با 
صوفيـــه دارد و بســـياری از علمای آن رســـما بيعـــت و حتى 
شياخت طريقتهای مختلف تصوف را به عهده داشته‌اند، 
احمد الطيب نیز روابط وثيقى با زعمای صوفيه دارد. احمد 
الطيب از زمـــان عبدالحليم محمود )شـــيخ الازهـــر از 73 تا 
کبر  78( جزو نزديکترين افراد به صوفيه است که به امامت ا
الازهر رسيده است. البته الطیب بعد از شیخ شدن در طریقت 
صوفی، قویاً خواســـتار اصـــاح صوفیـــه و زدودن رفتارهای 
بدعی برخی طرق آن شـــد، که دلخوری‌هایی را نیز از طرف 

شیوخ صوفیه به همراه داشته است.

روابــط او با امــارات بســیار وثیــق و ادامــه‌دار اســت. او وقتی 
هنوز عنوان ریاســت دانشــگاه الازهر و شــیخ طریقت خلوتیه 
حســانیه را داشــت، نخســتین شــاهد اتصــال خــود بــا تصوف 
اماراتــی را در امضائی نشــان داد کــه به همراه 140 شــخصیت 
ــواء« در 2007 زد. او بعدها در سال  دیگر، پای بیانیۀ »کلمه س
2014 ریاســت »مجلس حکماء المســلمین« را از بدو تأسیس 
در ابوظبــی بــه عهــده گرفــت. مجمعــی کــه یکــی از ســه ضلــع 
داعیــه‌دار مدیریــت اســام ســنی در جهــان اســام، در کنــار 
»الرابطــه العالــم الإســامیه« ســعودی و »الاتحــاد العالمــی 
لعلماء المسلمین« قطری است و مأموریت خود را دستیابی 
به صلح و همزیســتی در جهان اســام و مبــارزه بــا فرقه‌گرایی 
و ارتقــاء روح تحمــل، گفتگو و اعتــدال عنــوان کرده اســت. او 
بارهــا توســط مجموعه‌هــای اماراتــی مــورد تکریــم و تقدیــر 

قــرار گرفتــه اســت؛ از‌جملــه توســط هیــأت امنــای جایــزه 
شــیخ زایــد، شــخصیت فرهنگــی ســال 2013 شــناخته شــد و 
توســط کمیتــه برگــزاری جایــزه دبــی قــرآن کریــم بــه عنــوان 
شــخصیت اســامی ســال برگزیــده شــد. طیــب کمک‌هــای 
مالــی زیــادی بــرای گســترش فعالیت‌هــای الازهــر از امــارات 

جــذب کــرده اســت.

وی در زمـان انقالب مصـر مواضـع محتاطانـه‌ای اختیـار 
کیـد بـر حقـوق قانونـی مـردم بـرای عدالت،  کـرد و در عیـن تأ
آزادی و زندگی مناسـب و معقـول، از اینکه رونـد تحرکات به 
سـمت خونریـزی و بی‌نظمـی در کشـور بـرود، ابـراز نگرانـی 
کرد. او خواسـته‌های انقلابیـون را منصفانه می‌دانسـت ولی 
ج هشـدار داد و از مردم خواسـت  ج و مـر نسـبت به ایجـاد هـر
کـه آرامـش خـود را حفـظ کننـد. او در بحبوحـه‌ی انقالب، 
تظاهـرات بـه آن شـیوه‌ای کـه در میـدان التحریـر جریـان 
داشـت را حـرام شـرعی دانسـت و گفـت کـه ایـن راه و روش 
ج و بـی نظمـی در کشـور می‌انجامـد. در عیـن  ج و مـر بـه هـر
حال به کار بردن خشـونت علیـه انقلابیون را محکـوم کرد و 

خواسـتار گفتگـو بـا جوانـان معتـرض شـد.

احمد الطیب همچنین ریاســـت کنفرانـــس ضد تکفیری 
گروزنی با عنوان »اهل سنت و جماعت چه کسانی هستند؟« 
را به عهده داشت. برگزارکنندگان کنفرانس مهمترین هدف 
این کنفرانس را ارائه تعریفی جامع از »مذاهب اهل سنت و 
جماعت« و »شناسایی و معرفی هویت اهل سنت و جماعت« 
اعلام کردند، اما به صورت غیرمستقیم هدفی دیگر، یعنی 
»برائت از گروه‌های ســـلفی تکفیـــری« را دنبـــال می‌کردند. 
کید شـــد: گروه‌های تروریست تکفیری  در این کنفرانس تأ
همچون داعش کـــه تحت نـــام وهابیت بـــه فعالیت‌های 
جنایـــت آمیـــز خـــود می‌پردازنـــد و مـــورد حمایت بـــی وقفه 
عربســـتان ســـعودی و هم پیمانان منطقه‌ای آن هســـتند، 
هیچ ارتباطی با اهل سنت و اسلام ســـنی ندارند. کنفرانسی 
که عکس العمل منفی »الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین« و 

»هيئه كبار العلماء« سعودی را در پی داشت.

او نســـبت به رژیم صهیونیســـتی موضعی نســـبتا سخت 
دارد و بر خـــاف طنطاوی، امام پیشـــین الازهـــر، از دیدار با 
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مقامات صهیونیست و حتی حضور در مکانی مشترک با آنها 
خودداری می‌کند، زیرا معتقد است این حرکت او به معنای 
تأیید عادی‌سازی روابط با این رژیم است، و وی تا وقتی که 
این رژیم حقوق مشـــروع فلســـطینی‌ها را به آنها برنگرداند، 

حاضر به تأیید چنین امری نیست.

عبدالله بن‌بیّه
عبـد الله بـن الشـيخ المحفـوظ بن‌بيّـه )1935، تمبدغـه، 
از  مذهـب،  مالکـی  اسالمی  مبلّـغ  و  فقیـه  موريتانـی(، 
برجسـته‌ترین علمـای معاصـر اهل سـنت، رئیـس »مجلس 
الإمـارات للإفتـاء الشـرعي«، رئیـس »منتـدى تعزيـز السـلم 
فـي المجتمعـات المسـلمه« و بنیـاد »الموطـأ« در ابوظبـی 
اسـت. بسـیاری بن‌بیّـه را یکـی از نمادهـای اعتدال اسالمی 
می‌داننـد و فتـاوا و نظـرات وی در غـرب بـه عنـوان یکـی از 
کن در این کشـورها  مهمترین منابع اقلیت‌های اسالمی سـا

ح اسـت. مطـر

او فعالیت‌های زیادی در بخش قضایی و دولتی موریتانی 
داشته است که شاید مهم‌ترین آنها بنیانگذاری وزارت امور 
اسلامی و خدمت به عنوان اولین وزیر این وزارت باشد. البته 
او وزارت‌های متعـــدد دیگری را نیز در این کشـــور آفریقایی 

تجربه کرده است.

کن شــود و بــه عنوان  بن‌بیّــه قبــل از اینکــه در امــارات ســا
رییــس دار الإفتــاء ایــن کشــور منصــوب شــود، محیط‌هــای 
مختلــف و رقیبــی را تجربه کــرده اســت. او قبلا نائــب رییس 
ــوده اســت و عضــو  »الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين« ب
شــورای عالی جهانی مســاجد در »الرابطه العالم الإسلامي« 
اســت. در کارنامــه او غیــر از مناصبــی کــه در موریتانــی 
داشــته اســت، حداقــل 19 عنــوان ریاســت و نایــب رییســی 
و عضویــت در مجتمعــات و هیئــات مختلــف اســامی و 

جهانــی وجــود دارد.

»يا أيهـا الذين آمنـوا، أدخلوا في السـلم کافه« )بقـره، 208(. 
شـعار بن‌بیّـه اسـت. او بالاتریـن اولویـت در جامعـه اسالمی 
را رواج صلـح و همزیسـتی می‌دانـد. او در در پيونـد بـا الازهـر و 

دولت امارات وارد دور جديدی از سياست‌ورزی صلح‌طلبانه 
خـود شـده اسـت و بـا اسـتعفاء از نایـب رییسـی »الاتحـاد 
العالمي لعلماء المسـلمين« رابطه خود با یوسـف القرضاوی 
و جبهـه اسالم‌گرایان سیاسـی را گسسـت. بـن بيّـه يکـى از 
برجسـته‌ترين چهره‌هـای منتسـب بـه جريـان وسـطيه، از 
علمای سنتى اهل سنت و تقریبا شخصيتى مرضى الاطراف 
در جهان اهل تسـنن و کاملا شناخته شـده در جهان غرب و 

حتـى در ميـان سياسـتمداران غربـی اسـت.

بـن بيـه بـا ايـن چهارچـوب تحليلـى کلان کـه اسالم ديـن 
تيسـير و آسـانگيری اسـت و بـا تکيـه کلام »الامـر سـهلٌ« یـا 
»واسـعٌ«، بسـياری از مسـائل روز جامعـۀ مسـلمين در بالد 
اسالمى و کشـورهای غربـی را پاسـخ می‌دهـد. اينگونـه فتـوا 
دادن بـه تعبيـر او، نوعـى تأليـف قلـوب بـرای تـازه‌واردان 
در شـريعت اسـت. او از ايـن دسـت فتـاوی زيـاد دارد: جـواز 
تولّـى مناصـب حکومتى، حتـى رياسـت دولـت، برای زنـان و 
مسـيحيان در کشـورهای اسالمى به حسـب مصلحـت؛ تن 
دادن به کثرتگراىي سياسى به عنوان امری اجتناب ناپذير 
که بايد بـا آن تعامل کرد؛ قبول دعوت غيرمسـلمان حتى به 
سفره‌های که شراب بر آن نهاده م‌ىشود، به حسب حاجت 
و نه ضـرورت و در نهایـت اصلاح تعطيلات هفتگـى از جمعه 
گر به نيت مشابهت  به روزهای ديگر در کشورهای اسلامى ا

بـا اهـل کتـاب نباشـد، از این دسـت فتـاوای اوسـت.

رابطــه‌ی او بــا امــارات نیــز بســیار محکــم و همــه جانبــه 
اســت. علاوه بر ریاســت »مجلــس الإمــارات للإفتاء الشــرعي« 
او از ســال 2015 و همزمــان بــا تأســیس »منتــدى تعزيز الســلم 
فــي المجتمعــات المســلمه« یــا مجمــع ترویــج صلــح در 
جوامــع مســلمان، رییــس ایــن مجمــع اســت؛ بنیــادی کــه 
در ابوظبــی بنــا گذاشــته شــده اســت و توســط شــیخ عبــدالله 
بــن زایــد، وزیــر امــور خارجــه امــارات، حمایــت می‌شــود. ایــن 
ــت،  ــمش پیداس ــه از اس ــه ک ــود را همانگون ــدف خ ــع ه مجم
گسترش فعالیت‌های صلح‌طلبانه در جهان اســام و ترویج 
گفتمــان و فرهنــگ تســامح و صلح‌طلبــی در جهــان می‌دانــد 
و قصــد دارد بــرای اولیــن بــار »دایــره المعــارف صلــح« را در 
جهــان اســام تهیــه و تدویــن کنــد. اعطــای »جایــزه جهانــی 
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صلــح امــام حســن؟ع؟« یکــی از فعالیت‌هــای ایــن مجمــع 
ــی و  ــی، پژوهش ــای علم ــز جنبه‌ه ــأ« نی ــاد »الموط ــت. بنی اس
آموزشــی فعالیت بن‌بیّــه در امــارات متحده عربی را پوشــش 
می‌دهــد. او همچنین عضو شــورای عالی مشــورتی مؤسســه 

طابــه نیــز هســت.

آخریــن تحــول مهــم مربــوط بــه او در امــارات، فتــوا بــه 
مشــروعیت عادی‌ســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی 
اســت کــه بلافاصلــه پــس از اعــام عادی‌ســازی روابــط 
میــان امــارات متحــده عربــی و رژیــم صهیونیســتی اعــام 
ــن  ــتن ای ــز دانس ــه جای ــا ب ــوع تنه ــن موض ــه در ای ــد. بن‌بیّ ش
ــن اقــدام را تلاشــی مثبــت  عمــل سیاســی بســنده نکــرد و ای
و گامــی موفقیت‌آمیــز از ســوی رهبــران امــارات دانســت 
کمیــت اســرائیل  کــه موجــب متوقــف شــدن گســترش حا
برمناطــق فلســطینی اســت. او اقــدام بــن زایــد را از روی خــرد 
و تلاشــی بــرای ایجــاد صلــح عادلانــه در منطقــه خاورمیانــه 
دانســت و گفــت کــه بســیاری از اصــول و احــکام شــریعت 
ــم  ــت تنظی ــی در خدم ــح عموم ــرایط و مصال ــه ش ــه ب ــا توج ب

چنیــن امــوری اســت.

علی جمعه
علـي جمعـه محمـد عبـد الوهّـاب )3 مـارس 1951، بنـي 
سـويف، مصـر( فقیـه مسـلمان، عضـو »هيئـه كبـار العلمـاء« 
مصر اسـت. او از سـال 2003 تـا 2013 رییـس »دار الإفتاء« مصر 
بوده است. او به فتاوی مذهبی متعدد و نظرات تازه مشهور 
است. او به مدت یازده سال متوالی )2009-2019( به عنوان 
یکی از پنجاه چهره با نفوذ مسلمان در جهان در مجله »500 
مسـلمان موثـر« انتخـاب شـد. زمانـی کـه مفتـی اعظـم مصـر 
بود با صـدور فتوایـی مخالفت خـود بـا موروثی شـدن قدرت 
در دوره حسـنی مبارک را اعلام کرد. در این فتـوا آمده بود كه 
كمیت مصر بایـد از طریق انتخابات تعیین شـود. از دیگر  حا
فتـاوای مهـم او می‌تـوان به جـواز تظاهـرات مسـالمت‌آمیز و 
قانونی، حرمت تخریب حرم‌های مقدس، مشـروعیت نماز 
در مسـاجدی کـه در آنهـا بقعـه و ضریـح وجـود دارد، بطالن 
آییـن بهایی، اسـتحباب زیارت قدس شـریف حتـی در زمان 

اسـتیلای صهیونیسـت‌ها بـر ایـن مـکان مقـدس و حرمـت 
تخریب کلیساها اشـاره کرد. وی از حامیان سر سخت آرمان 

فلسـطین اسـت و از بیت المقـدس بازدید کرده اسـت. 

دو نکته در شخصیت او مورد بررسی ما است: اول نقشی 
که در مقابله با انقلاب مصر ایفا کـــرد و دوم اثری که در روند 
اصلاح و بازســـازی جریان صوفی در مصر گذاشـــت. او در هر 
دوی این جهات کامـــا در چاچوب جریان تصـــوف اماراتی 
ایفای نقش کرد و متقابلا از طرف امارات حمایت‌های زیادی 

از او انجام شد.

او کامال آشـکار بـا انقالب مصـر مخالفـت کـرد و بـه گمـان 
برخی، از اعمال خشونت علیه انقلابیون حمایت کرد و پس 
از کودتـا علیـه مرسـی، از سیسـی حمایت کـرد. او مشـروعیت 
مرسـی را از دسـت رفتـه می‌دیـد بـه خاطـر آنکـه او را »إمامـاً 
محجـوراً عليـه« می‌دانسـت. جمعـه کـه در برنامه‌هـای 
تلویزیونـی و رادیویـی حضـور منظـم و پـر حجمـی دارد، در 
برنامـه‌ای تلویزیونـی اظهـار داشـت: »محمـد مرسـی رئیـس 
جمهـور معـزول، صلاحیـت حکومـت مصـر را نداشـت و بـه 
همیـن خاطـر مـردم مصـر علیـه او قیـام کردنـد.« او گفـت 
مشـروعیت مرسـی تنها ناشـی از صندوق رای بود ولی وقتی 
اهل حل و عقد یعنی فرمانده ارتش و رییس دسـتگاه قضاء 
و امـام الازهـر و پـاپ قبطی‌هـای مصـر دسـت از حمایـت او 
برداشتند، مشروعیت خود را از دست داد. او اعضای اخوان 
المسـلمین را کسـانی دانسـت که برای رسـیدن به قـدرت هر 

دروغـی را منتشـر می‌کننـد.

در جهـت دوم در سـال 2018 طریقـت صوفیانـۀ جدیـدی 
به نام طریقـت صدیقیـه شـاذلیه را در اوقـاف مصر ثبـت کرد 
و خود، شـیخ این طریقت صوفی شـد. او در چارچوب برنامه 
اصالح و بازسـازی تصـوف در مصـر گام برداشـت و بـه همراه 
احمد الطیب به انجام اصلاحات داخلـی در تصوف مصری 
همـت گماشـت. علـی جمعـه همچنیـن عضـو شـورای عالی 

مشـورتی مؤسسـه طابه مسـتقر در ابوظبی اسـت.
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علی الجفری
حبیب علي بن عبدالرحمن زين العابدين الجفري )1971، 
جده، عربستان سعودی با اصالت یمنی( مبلغ صوفی شافعی 
مذهـــب و از باعلوی‌هـــای یمن اســـت. او رئیس »مؤسســـه 
طابه للدراسات الإسلاميه« در ابوظبی است. وی از شناخته 
شده ترین شـــخصیت‌های جریان اعتدال است و به خاطر 
برنامه‌های تلویزیونی پر تعدادی که داشـــته اســـت بســـیار 
مورد توجه قرار گرفته اســـت. او بخشی از فعالیت‌های خود 
را متمرکز بر غیر مســـلمانان بـــرای ارائه چهـــره‌ای معتدل و 
صلح‌طلب از اسلام قرار داده است. به طور ویژه در مصر بسیار 
طرفدار دارد و پس از مناظره‌ای که با اسلام بحیری در شبکه 
CBC مصر انجام داد، بسیار محبوب شد. او بارها به عنوان 
یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام شناخته شده 
است. جفری از شاگردان محمد علوی مالکی، عبد القادر بن 

أحمد السقاف و عمر بن حفیظ است.

به علت مسـلک صوفیانـه و رویکـرد اعتدالـی و ضد تکفیر 
موافقـان و مخالفان خاص خـود را دارد ولی بـه طور عمومی 
کثـر چهره‌هـای اسالمی قـرار گرفتـه  مـورد توجـه و احتـرام ا
اسـت. نقـش فعالـی در سـازماندهی پویش‌هـای مقابلـه بـا 
کـرم ؟ص؟داشـته اسـت و پویـش »حـیٌّ فی  توهیـن به رسـول ا
قلوبنـا« را در ایـن زمینـه سـامان داده اسـت. در همین زمینه 
او بـا همـکاری وزارت فرهنـگ، جوانـان و توسـعه اجتماعـی 
امـارات متحـده عربـی از سـال 2004 جایـزه‌ای به نـام »جائزه 
گـذاری کـرده اسـت کـه جشـنواره‌ای هنـری  البـرده« را بنا
کـرم ؟ص؟اسـت. فعالیـت دیگـر او  در سـالروز میالد رسـول ا
بـا همـکاری دولـت امـارات متحـده‌ی جشـنواره‌ای بـه نـام 
»مهرجان جوائز المحبه« است که به تقدیر از فعالیت‌های 

کرم؟ص؟می‌پـردازد. هنـری بـا موضـوع رسـول ا

اما فعالیت عمده او در امارات متحده عربی در مؤسســـه 
طابـــه اســـت کـــه در ســـال 2005 بـــه دســـت او در ابوظبـــی 
بنیان‌گذاری شـــده اســـت. این مؤسســـه تمرکز خود را برای 
بازسازی گفتمان اســـامی در جهت هماهنگی با ارزشهای 
انســـانی و مدرن قـــرار داده اســـت. فعالیت مهم دیگـــر او در 
راستای آشتی بین ادیان، بیانیه »کلمه ســـواء« است که در 

سال 2007 است که در راستای ایجاد زمینه گفتگو بین ادیانی 
با مسیحیت منتشر شده است.

جفری عموما سعی می‌کند از فعالیت‌های سیاسی دوری 
کند اما با توجه به نفوذ و مقبولیتی که در جامعه مصر دارد، در 
به چالش کشیدن انقلاب سال 2011 مصر ایفای نقش کرده 
اســـت. او به طور کلی جماعت اخوان المســـلمین را گروهی 
تروریستی می‌داند و عقیده دارد که اندیشه‌های سید قطب، 
تکفیری اســـت و باید جوانان را از افتادن به دام این عقاید 
فریبنده نجات داد. او پس از کودتای نظامیان در مصر، در 
توییتی برای سیسی دعا کرد و از خداوند خواست که او را در 

راه پذیرش مسئولیت اداره کشور مصر یاری کند.

او بـا توجـه بـه اصالـت یمنـی‌اش فعالیت‌هایـی خیریـه و 
فرهنگی در یمن دنبال می‌کند. جفـری در مورد جنگ یمن 
می‌گوید که این جنگ، درگیری میان شـیعه و سنی نیست، 
ربطـی هـم بـه آمریـکا نـدارد و حتـی بـرای آزادسـازی یمـن از 
سـیطره همسـایه‌ها نیـز نیسـت، بلکـه ایـن جنـگ، جنـگ 
ایـران اسـت. او در خطابـی بـا یمنی‌هـا، انقلابیـون حوثـی را 
»إخوتنا الذين بغـوا علينـا« نامیـد و از آنها درخواسـت کرد که 
بـرای نجـات یمـن از ادامه همـکاری با ایران دسـت بکشـند 
زیرا ادامه این همکاری عواقب دشـواری بـرای یمن خواهد 
داشت. او در همین نامه از سید عبدالملک الحوثی خواست 
که بـا اتخاذی تصمیمی سـخت کـه ممکن اسـت بـرای او در 
بیـن اطرافیانـش ننـگ و عـار بـه همـراه داشـته باشـد ماننـد 
امام حسن مجتبی علیه‌السالم کوتاه بیاید و از کشته شدن 
مردم جلوگیری کرده و بـه آنچه از دیدگاه او مصلحت کشـور 

اسـت عمـل کند. 

عمر بن حفیظ
عمر بن محمد بن ســـالم بن حفيظ )1963، تریم، یمن( 
عالم صوفی شـــافعی مذهب و از زعمـــای صوفیان باعلوی 
یمن است. همانگونه که اشاره شد او از اساتید مهم جفری 
است و در شورای عالی مشـــورتی مؤسسه طابه عضو است. 
هرچند به ســـبب بی‌حاشـــیه بودنش کمتر شـــناخته شده، 
اما جایگاه استادی‌اش برای جفری نقشـــی مرکزی در این 
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شبکه برای وی به دنبال آورد. او بنیانگذار »دار المصطفى 
للدراسات الإســـاميه« در زادگاه خود یعنی تریم یمن است؛ 
مؤسســـه‌ای آموزشـــی تبلیغی برای ترویج علوم اســـامی در 

منهج اسلام سنی صوفیانه.

او میان مصری‌ها مریدان شـــناخته‌ شـــده‌ای دارد: عمرو 
الوردانی، مجدی عاشـــور )هـــر دو عضو دار الإفتـــاء مصر( و 
اســـامه الأزهری )مشـــاور رییس جمهور مصر و از دوســـتان 
نزدیک جفری( از این دســـته اند. البته دایره تأثیرگذاری او 
محدود به مصر نیست و بنا بر سنت صوفیانه، بخش‌های 
زیادی از عالم اســـامی را برای تبلیغ دیدگاه‌های صوفیانه 

خود گشته است.

عارف النایض
عارف علي النايض )1962، بنغازی، لیبی( اسـتاد فلسفه 
و متخصص مطالعات بیـن الادیانی اسـت. او عضو لیبیایی 
حلقـه ترویـج اسالم صوفیانـه اسـت. او عالوه فعالیت‌هـای 
علمـی، مالـک یـک شـرکت فنـاوری اطلاعـات نیـز هسـت. 
نایـض در جریـان انقالب لیبـی بـه انقلابیـون پیوسـت و بـه 
عنوان یکـی از اعضای هماهنگ کننـده گروه‌هـای انقلابی 
ایفای نقـش کـرد. او از طرف شـورای انتقالی لیبی بـه عنوان 
سـفیر ایـن کشـور در امـارات متحـده عربـی منصـوب شـده 
گردان محمد علـوی مالکی  اسـت. او نیز ماننـد جفـری از شـا
اسـت. نـام او جـزء امضـاء کننـدگان بیانیـه »کلمه سـواء« هم 
دیده می‌شـود و همچنیـن عضو کمیته دانشـگاهی شـورای 

مشـورتی مؤسسـه طابـه نیـز هسـت.

او در بحبوحـه انقالب لیبـی »شـبكه العلمـاء الأحـرار« را در 
حمایت از انقالب راه انداخت که شـبکه‌ای از علمای دینی 
نزدیـک بـه الازهـر اسـت. ایـن شـبکه ابتـدا در بیانیه‌هایـی 
خواستار توقف فوری کشتار غیر نظامیان در یمن شد و پس 
از آن خواسـتار تظاهـرات علیـه نظام و سـاقط کردن آن شـد. 
نایض بـه نمایندگی از این شـبکه در کنفرانس‌ها و جلسـات 
ابوظبی شـرکت می‌کرد. بعدهـا این شـبکه به »رابطـه علماء 
ليبيـا« تغییـر نـام داد. او در رونـد انقالب لیبـی بـرای جلـب 
حمایت‌هـای بیـن المللـی فعالیت‌هـای زیـادی انجـام داد 

و سـفرهای متعـددی بـه ترکیـه و امـارات انجـام داد. بعدهـا 
فعالیت‌های او مورد توجه اماراتی‌هـا قرار گرفت و با حمایت 
این کشور دست به انجام فعالیت‌های عملیاتی بین المللی 

بـرای حمایـت از انقلاب لیبـی زد.

حمزه یوسف
حمزه یوسف )1958، واشنگتن، آمریکا، زاده شده با نام 
مارک هنسن( اسلام‌شناس مالکی مذهب و صوفی آمریکایی 
و از مؤسســـان کالج زیتونه اســـت. وی را پرآوازه‌ترین مبلغی 
اسلامی غربی می‌دانند. هدف او از ایجاد کالج زیتونه احیای 
علوم اسلامی و حفظ روشهای سنتی آموزش است. او نیز جزء 

امضاء کنندگان بیانیه »کلمه سواء« است.

او روابط بســـیار نزدیکی با عبدالله بن‌بیّـــه دارد. مدت‌ها 
شاگردی او را کرده است و اکنون نیز در »منتدى تعزيز السلم 
 Global« في المجتمعات المســـلمه« مســـتقر در ابوظبی و
Center for Renewal and Guidance« مستقر در انگلستان 
که ریاســـت هر دو را بن‌بیّه بر عهده دارد، معـــاون او و نائب 

رییس است.
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